
 1

  
  معصوم پنجم

  

  يا
  

   مرده بر دار کردن آن سوار که خواهد آمدحديث
  
  
  
  
  

  به روايت
   وراق دبيرمابوالقاسخواجه ابوالمجد محمد بن علی بن 

  
  

  هوشنگ گلشيری: راقم حديث
  

  
  
  
  

  کتاب آزاد
  ، وصال شيرازی195
  تهران

  
 تعداد سه هزار و پانصد نسخه در اين کتاب در تاريخ بهمن ماه يک هزار و سيصد و پنجاه و هشت خورشيدی به

نقل و استفاده از متن به هر شکلی ممنوع است مگر به . حق چاپ محفوظ است. چاپخانه نقش جهان به چاپ رسيد
  .اجازه کتبی نويسنده
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ن گاه که ، از پس نعت خدا و رسول و ائمه، آ به وصف تصوير ابتدا کرده استلمجد وراقا  راوی اين حکايت ابو 

  :گويد
هر چه رفت بدين دور يا حادث خواهد شد به دور آن که اين حديث بخواند همه سخن از اوست و از خير و شر بدو " 

  . "نسبت بايد کرد
رتی بسنده می بود، گو که از خم طره ای می   و اما وصف آن نقش به ايجاز آورده است، چه مردمان دور او را اشا 

 سخن را هر دوری به نامی می کرده و به شرح خواهد گفت، چه سکهگفت يا نمی گفت، اما راقم اين دور پوست باز 
زنند، مصلحت خلق را، که سخن بوالمجد يا بوالفضلی بدان طرز و تکلف، و آن ايجاز و صناعت، و آن همه تلميحات و 

و اين طرز که ما خواهيم نهاد به ضرورت احتمال ابنای زمانه است، گو که راوی اين دور ما . قلی نخردملمعات هيچ عا
و از پس ما راويان هر دور خود دانند که اين حديث چگونه بايست گزارد و هر قصه به چه طرز بايست . باشيم يا نه

  .شد، و او بهترين است به جمال و جلال و نطقسر قصه خواهيم پس ابتدا کنيم به وصف آن نقش و آن گاه بر . نوشت
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رخی پديد بوده است، و تن نه در امتداد صورت و گردن که گويی حضور جنازه ای يا     اما از صورت آن نقش تنها نيم
طلوع ستاره ای خاطری مجموع را بياشوبد تا صاحب نقش به نيم چرخش سر آن ببيند که بدين نقش اندر نيست، يا 

  :انگشت ها را درهم کرده بود، انگار دزدی باشد که. است تا صورتگری بنگارد يا نهخود نبوده 
  ! "اينک من   " 

   از استخوانی بودن و کشيدگی دست ها و انگشت های درهم پيچيده، يا نرمش منحنی گونه ای که در انگشت ها بود 
از درون، پيشانی و گونه و بينی نوک برگشته  اگر هاله گرد صورتش نبود، يا نوری که از منبعی نه در بيرون که –

 .بيش نيست يا عياری به شبروی آمدهاز هر صنف يا قوم حتم می کرد دزدی  هر نگرنده ای –اش را روشن می کرد 
نور از هر کجا که بود آن گونه بود که کس به صرافت ريشش نمی افتاد که از يک قبضه هم بيشتر بود، اما اگر نيک 

ی ديدی که مثل موی بلند سر يا خم طره ابرو يا طره خم شده بر پيشانی سايه می خورد، باز به گونه نظر می کردی م
 پوست بود، زير تمامی سطح پوست و يا در تار  سطح زير بهای که نتوان گفت منبع نور کجاست؛ يا تو گويی منبع نور

عجيب . و يا رگه هر تار سايه دار بزند يا روشنموها بود، در رگه هر تار، تا بسته به شفافيت يا کدورت ظرف هر عض
ش بود که به ناگهان با آن سياهی يکدست که از سيری به آبی می زد از خلال نه سايه تر از همه سياهی طره روی گو

و نه روشن گيسوان فرو هشته بر شانه يا ريخته بر پشت بيرون می زد و با همان انحنايی که در هر برگ هست مماس 
 انگار بخواهد اشارتی غريب – گوش به موی ريش می رسيد و سر انجام بر متن سرخ به نارنجی گراينده گونه با لاله

ها و حتی چرخشی که به گردن داده بود با همان  با اين همه اين.  نوکش اندکی به محاذات ابرو خم می شد–را برساند 
ملازمه ای داشت که همه رهگذران از هر طبقه يا هر چشمی که نمی شد گفت جنازه ای می بيند يا ستاره ای، چنان 

صنف بر می گشتند و بيرون چهارچوب قاب را نگاه می کردند و چون چيزی جز خرسنگ ها و احياناً گلسنگی سر بدر 
آورده از شکافی نمی يافتند باز به سر وقت حالت نيم خماری چشم و چرخش گردن و انحنای نوک آن طره سياه می 

 راه می افتادند تا در رگه های سنگ های – گرچه بيرون چهارچوب – گاه مطمئن تر از هر وقت تا بيابندش رفتند و آن
حصار شهر يا چهره پاسداری نيزه به دست و ملبس به زره و خود همان انحنای آشنا ببينند يا نيم خماری چشمش، گر 

 با آن که بر –بيابان آورده بودند، و پاسدار را  پدران شان از کوهستان های آن سوی –گفتند  ی م–چه سنگ ها را 
  . گويی از سنگ تراشيده بودند–نوک نيزه اش نور هر دم درخششی ديگرگونه داشت 

   بود، هر کس می دانست که هست چرا که اگر بر سنگ های خام تراشيده دست می کشيد و يا بسته به برز و بالاش 
را  و گاه خون چکان کنگره ها ر بالا می کرد و سرهای بريده و آويختهاين يا آن گلسنگ را می بوسيد سرانجام س

سمان را می کاويد، و چون به جلو دروازه می رسيد در  در ظاهر به قصد غنيمتی آبی سير آشماره می کرد، و بعد
مده می  سر راه آ ايستاد و به ناگهان به نيم چرخشبرابر نگهبان مجسمه مانند و پشت به ستون چشم در چشم می

 جاده سايه می انداخت و پنج سرو هميشه سبز را پنهان می داشت؛ نگريست تا بدانجا که نارونی کهن بر تمامی عرض
شايد هم هيبت بيابانی که از پشت اين . مجموعه ای از سايه و سبزی که خبر از چشمه ای هر چند کوچک می داد

ا نگاه هيچ عابری بر اين همه نمی ماند؛ سنگ های کنار ام. مجموعه شروع می شد طراوت را آن همه نادر می کرد
جاده هم بود و گاه بوته های خشک انبوه و مرمری سفيد که گويی دمی نشستن را دستی به عمد در انتهای خم راه 

  .نهاده بود
 – می گذشت    بود و می آمد، به ناگهان بر فراز خط تلاقی تپه و آسمان آشکار می شد، اما چون ار فراز و نشيب ها

 با نشستن بر آن سکوی مرمرين طرح اندام آدمی می گرفت، نزديکی های صف سروها –خسته ار راهی چنان دراز 
  !"اينک من:" همان قبا داشت و بالاپوش که با گذشتن از سايه دايره وار و خنک نارون انگشت ها درهم می کرد که

کوره راهی چنان . جاده نه چنان است که می گويند: "  عميد که   اما ابوالمجد از پس نقل رای حاجب بزرگ و خواجه
سنگلاخ را چندان ارج نيست تا چندين و چند دور از آن گويند، گو که متقدمان را در حرمت آن سخن ها باشد و سفيهی 

  :گويد. " عبدالمکارم نام به کتاب طرق و شوارع صورتش نگاشته باشد
 دشت درختی بود و خنکای سايه ای و يا سنگی و چشمه ای، راست بدان جانب جمعی نيز بودند که به هر جای   " 

می نگريستند، اما همه و حتی پاسداران دروازه و ديده بانان برج ها اگر جاده را می ديدند يا درختی  يا سنگی را 
  . "سرانجام به همان خط تلاقی تپه و آسمان می نگريستند

از زنگار ميخ نيز گفته است و . بر ستون راست دروازه باب الشرق آويخته بودند   آن گاه حکايت کند که تصوير را 
  .گرهی چند بر نخ ابريشم

    راويان ديگر نيز چنين گفته اند، و نيز اين که تصوير بر پوست آهو بوده است و قاب را از پس هر دوازده سال با 
حب تاريخ هرات است در باب نقشی بدين طرز که غريب تر از همه روايت صا. چرم ساغری تازه ای می پوشاندند

گفتيم، اما بر سر در معبد گبرکان آن بلاد، و مضمون عبارت او آن که بر نقش و زمينه آن شکستگی هايی هست و با 
آن که هيچ شيشه ای ساتر آن نيست هرگز هيچ کس گرد يا لکه ای بر آن نديده است، با آن که جانب شرق هرات باد 

  .خيز است
از آن روز باز که اين شهر نهاده اند اين : "   پس صاحب تاريخ از آن دروازه چوبين جانب شرق گويد و آن گردباد که 

باد نيز بر آن موکل کرده اند همان گونه پيچان که امروز، تو گويی نه گردباد که هر روز به نيم روزان ديوی آن بند که 
بر خاک و سری بر افلاک، از تپه و لد و بدين جانب می آيد، پايی سليمان نبی بر پای نره ديوان می بست می گس
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ماهورها می گذرد، بوته خشک سست ريشه را از جا می کند و توده های شن را می چرخاند و تنوره کشان از حصار 
ر شارستان می گذرد و چون از ديگر سوی شهر به در می شود بر هر چه و هر چيز لايه ای از غبار می ماند جز ب

 ."سطح آن نقش
آن باد شرقی به هنگام اعتدال ربيعی و خريفی می وزد که : "    ابوالمجد نيز به تعريض همين گفته است و گويد که 

بدين دو روز از پس آن باد قاب می لرزد به چپ يا راست، و آن : "  و نيز آورده است که ."ان را ريح عاصف گويند
يا دو چشم زنی   نگاهش دارد،رود و می آيد مگر آن که دست لرزان زائری می ه گونه آونگی تا ديری هم چنانگاه ب

  ."وجيهه از نيم خماری چشمی گريان شود که هيچ کس نداند مردمکش را صورتگر نقش به چه رنگ رقم زده است
 چوبی بلند آن صاحب تاريخ هرات  به نقل از گبرکی چند روايت کرده است که از پس آن باد موبد موبدان بيايد وبه   

پس آورده است که از  آشوب برخيزد، ومبادا که اضطراب آن صورت خلق را فتنه کند  به جای خويش، نقش نگه دارد،
چه عوام يا خواص هر کيش گويند يا ببينند صراط  مستقيم محمدی  به فرض صحت آن گونه عجايب بسيار هست و اين

پس  ر بلاد ترسايان خاجی هست به بالای مردی و بدين صفت که رفت،فرو نبايست گذاشت که از پيری ثقه شنيدم که د
ترسايان گرد آيند و بدل يهوديه ای وجيهه بره ای سپيد قربانی کنند و  عليه السلام، به هنگام تصليب يا عروج عيسی،

و  ،قبول افتادسند که امسال نيز فديه ما ون خاج آرام گيرد روی يکديگر ببوخون گلويش به جانب مشرق بپاشند و چ
صاحب گور را به نام خوانند و  گاه دشنام گويان به قبرستان شوند و بر هر گور کهنه که هست پای فرو کوبند و آن

  .لعنت گويند
مت ما نوشته اند در کتب روضات و مقاتل مجذوبان اين نقش که حديث آن بر ذ و زائرانراقم اين قصه گويد در باب    

مه خلق تا رسم سماع غاليان  کارد بر خود زدن و مويه کردن عادال حق روايات بسيار است ازالشهدا و نيز مزارات اب
اعتماد  و گر چه بر روايت او اما بوالمجد وراق را سخن ديگر است در اين باب،. به هنگام اضطراب نقش يا طلوع فجر

 اين حکايت تحرير کرده ،ديوان رسالتصاحب  چرا که به دستور امير رضی الدين يا اشارات خواجه عميد،کلی نشايد 
الفضل ما :"است اما چون به انکار تقدس نقش سخن به درازا کشانده است به نقل روايت او بسنده کنيم که گفته اند

  ."شهدت به الاعداء
ش اين نقست که هيچ کس نداند اکه جمعی گفته اند مردمان اين شهر آشکارا يا به سر نقش پرستند خط اين :"   گويد

 وجد يا استيلای هموم حرکتی کرده اند از بوسه بر خاک ب و اگر عامه مردم در غلبااز کيست و چه کس کشيده است
بر نقش پرستی آنان حمل نشايد کرد که اين نقش امروز مصلحت وقت را نشانه گاه آمده  زدن و مويه کردن به خلوت،

   ...مذهب گبرکان و بت و بتخانه بهآتشکده و آتش به  کعبه و محراب است به مذهب ما و است،
  ) استافتاده  جااين قسمت در پايان صفحه سيزده نسخه چاپی(

وحه خويش ها و تارهای ريش شستند با منکژه غبار از چشم و م که به کف آبی دهان شويه کردند و و يا از پس آن... 
زائر يا درويش چون پای راست بر آستانه می اما دريغ که چه  .ان خريده به حديث بنشيننديا کنيزکی از بازار بردگ

که بر سبيل عادت به قدر ذراعی حتی بر ديگری پيشی گيرد در کنار گام نخستين فرود می  نهادند گام ديگر يه جای آن
هايی به هيات شير که طاق ايوان را بر پشت   ستون بود و سر ستون چهار.را نيز از تکان باز می داشت آمد و آن
 سر بريده آدمی از .با کنگره هايی بر دو سوی دروازه دو برج ،و وازه از آهن بود و گل ميخ ها از مفرغدر .داشتند
اگر سری را به تازگی آويخته باشند اسبان شيهه می  .به گونه گوی چوگان بازان  ماهی آويختن کوچک می شود،پس

  .زه به دستجلو دهانه هر پلکان نگهبانی بود ني .سم بر زمين می کوبند کشند و
  ."مطمئنم ديدم، با اين همه چيز ديگری هم هست،     "

 و که هيچ عاقل ما را کعبه پرست نداند و اين واقعه هميشه مذهب هندوان، .     هر کس همين می گفت يا می انديشيد
  ."هندوان را بت پرست نگويد گبرکان را آتش پرست نخواند و

نه مقام حديث کعبه و بتخانه کردن است که ابوالمجد کرده است که به جا  که اينی ديگر است      اما حقيقت حال از لون
 - نه به سيرت که به صورت-تا هر که به نقش ماند و پاسداران، جا که موکلان گمارند آن" کل ممنوع متبوع"حکم 

ر زنار بر ميان بگسلند سرش بر دارند دير يا زود خاص و عام خلق اگر زبور داوود به دست دارند به يک سو نهند اگ
و کيفيت حال که ما را از روايت ابوالمجد و ديگران معلوم شده  .و رسم رياضات دير فرو گذارند تا آن نقش بتی کنند

آلود يا خسته با بارهاشان  گردکه کجاوه نشينان و سواران و پيادگان را در ابتدا پروای تصوير نبود، است بدان دور اين
 در تنها  جوين نانی به پشتواره چون به آستانه دروازه می رسيدندطرايف شهرها يا قرص واز اقمشه و عطريات 

گويی قصه ای را کاتبان همه ادوار به اين طرز و شکل   بودند تا دمی بياسايند به همين گونه بود،انديشه سايه بانی
ما می نويسيم روزی چندين و چند بار از يا کوتوال به خانه برج نشسته همين قصه را که   نوشته باشند که اين راقم،
  .طوماری چرمين بخواند

  "چه بود؟    " 
  . لبار از اين شانه به آن شانه می انداخت کشيدند، و اگر پياده ای بود کو   دهنه را می

  ." چيزی بود   " 
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ده ای يا مکاری کاروان فرود کجاوه نشينان را می ديد که به کمک بر.    کوتوال به تانی از پلکان مارپيچ پائين می آمد
پا شوند، و آن گاه هر يک به نوبت دو دست بر سينه چليپا کرده برهنه موی و روی يا بی  می آمدند تا با پيادگان هم

  .دستار سر فرود می آورد تا چون جای به ديگری بسپارد و واپس بنگرد
  ."بايست جايی ديده باشمش   " 

می دور ترک می رفتند و به بهانه پيچيدن دستار بر سر يا افکندن مقنعه بر قرص    و همه يکان و دو گان دو سه گا
  :صورت می ايستادند

  " کجا؟    " 
ان به زده ش نم آب  خاکال را می ديدند که خيره بدانان می نگرد از آستانه می گذشتند و تا بویواما چون کوت   

 عطر گلاب هشتی خانه پيش از زن و فرزندان و حتی کنيزان هميشه. ش پای برنمی گرفتند خويش نمی آورد چشم از پي
  :شان می آمد و غلامان به پيشواز

  " کدام يک می توان گفت که اينان همه غريبه اند؟به   "
  :دست حمايل گردن کند و کودک دامن قبای پدر به چنگ گيرد گيرم که سوگلی دو   

  "!مه آنان که پيش از اونيز همان می کند که هدريغ که امير شرف الدين    "
ايی می يافتند و به پشيزی چند کاروان سربخت تر بودند ؛ چون از چند کوچه سنگفرش می گذشتند و  زائران شور

 شان می کردند و گاه حتی اگر به خانقاهی زاويه ای می يافتند به بهانه چله چهار ديوار و طاقی ضربی را حفاظ حيرت
 سر بر زانوان می نهادند، اما به ناگهان در می يافتند که نامش نمی دانند ، به د،نشينی در به روی خويش می بستن

و چون از پس ساعتی می ديدند که جمعيت خاطری به . حق ، اما آن نقش پيش چشم داشتند می گفتند يا ناچار هو
 می زدند و از جانب ديگر حق گويان بی موزه و دستار از خانقاه بيرونو حاصل نمی آيد چله می شکستند و واله گونه 

  .شهر راهی ديار ديگری می شدند
ن گفته است که  سياحی آبسيار است که هر کاتب يات انامه ها رواي   و اما در باب شهر در مسالک و ممالک  و سفر

ری به دور او بوده است و گاه به کتب عجايب المخلوقات به نقل از بازرگانی يا صوفئی سخنی رفته است و به معاذي
دريايی که کس نداند از کجا می   علی الراوی ، و العلم عنداله از چشمه های جوشان گفته اند يا رودی چندةچون العهد

گفته اند و ها الاقاليم ابوزيد بلخی و طرق و شوارع عبدالمکارم از مغاک  و به نقل از صور. آيد و به کجا می ريزد
گاه که طول و عرض شهر بياورند به  و آن. طلسم ها که بر دروازه آويخته عقبه ها که بر راه گذريان ساخته  بودند و 

سر خود بر ه گاهی نيز نساخی ب. تقريب ، از موکلان و پاسداران گويند که برباب الشرق چندند و به خانه برج ها چند
د تنی چند کتان پاره ای حاشيه کتابی آورده است که اگر غريبی ببينند دستار به رخسار پيچيده، چون از دروازه بگذر

و به حاشيه صفحه ای ديگر اما به . دژ و به سرای امارتش برند يا غرفه ای از غرفات کهنسرش اندازند  سياه بر
  :قلمی ديگر ، عبارتی هست به نقل از شاهدی که 

ه لاحول گويان و  همه را،خته بودند مردمان از وضيع و شريف، گروه گروه می آمدندبدين روز که سری ديگر آوي   " 
دست  گونه که ديگران ، دو  و همانرفتممن نيز ب. صورت می نگريستند و باز می گشتند، آن کی در چشمبی هيچ اش

گريستن بر من عارض شد به های نهادم و سری فرود آوردم اما خويشتن داری نتوانستم و  به رسم ادب بر سينه 
  :با يکی که سابقه معرفتی بود گفتم . پاسداران بدر بردند تنی چند مرا در ميان گرفتند و از ميان . های
  "اين خاموشی و تقيه چرا؟   " 

  ."من ندانم ، رسم اين است که ديدی " :   گفت 
  "دلی چون تو که از سری آويخته صدا به گريه بردارد چه توانم گفت؟ به مرغ" :ش کردم گفت يچون اصرار ب   
ديث شهر نيست مگر به اشارت که لشکر گاه در جانب غربی امارت است و بازارگاه به اما به رساله بوالمجد خود ح    

چه اين راقم بياورد خود يافته است  اما آن. گرد جامع شهر و زندان به جانب شمال به فاصله يک تير پرتابی از جامع
  :ل گويدافضمضل يا ابوالبن احمد مکنی به ابوالف که دبيری محمد يکی آن. متقدمان و متاخران از اوبه کتب 

، بالای ديوار سی ارش صاری حصين از سنگ سياه از صد منی تا پانصد منیبنياد شهر بر هامون نهاده است با ح   " 
های  و از اندرون شهر نردبان. و ارتفاع ده ارش ، وبه هر صد و پنجاه گز برجی هست با کنگره ها هم از آن سنگ

نند و بر ديوار حصار نيز گذرگاه ساخته اند که مرد با  بر سر برج شوند و جنگ کوقت ضرورتسنگی بسته اند تا به 
  ".سوار از آن بگذرد

  :گويدآن گاه . ، گرچه عبارت ديگر استنامه نيز همين گفته استابوالمويد  مروزی به سفر    
باب الشرق را باب . لما روی با جهتی از جهات عاحصار شهر را چهار دروازه است همه آهنين ، و هر يک ر   " 

بازار شهر شرقی و .  الجحيم ، هرچند که هر دو را روی با  بيابانی است هولالمقدس نيز گويند؛ باب الغرب را باب
جامع شهر بر جانب جنوبی است و اين همه بيرون شارستان است و . سرا ها و مساجد غربی  است با تيم ها و کاروان

بانی که شبانه روز بوته های خشک گفتيم با برج های کنگره دار و بر هر برجی ديده گرد آنان همان حصار که  بر گرد
زند تا ديده بانان ديگر نيز چنين کنند و  شکری برخيزد آتش درياه فراهم کرده دارد تا چون گرد ل سبه نفطغشته آ

  ." بيندازند و دروازه ها ببندندخندقطبالان طبل بکوبند و دربانان آب در 
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ن و دست ورزان سخن به درازا ا مردمان گويد، خاص و عام، و در باب کشت کاراه اين ابوالمويد  از اصنافگ آن   
کشاند، پس رسم اقطاع و تيول و مقدار ارتفاع ولايت و خراج ذکر کند و نيز اين که نان را منی چند می فروشند و 

و . ه به چه طرز بافند و در کدام راسته بازارآن گاه صفت پارچه بوقلمون کرده است ک. سنگ و ميزان چگونه است
سخنی غريب دارد در اين باب که اين پارچه را به هر وقتی از روز رنگی ديگر است و جز امير و خاصان نتوانند 

و عامه از کتان آبی قبا کنند و پيراهن و ازار نيز، اما دستار بستن همه خلق را فريضه است که وضيع و شريف . داشت
طرفه تر آن که در طرز و نگار جامه و يا خط و خال زنان در همه . سر دستار رنگين پيچند به درازای پنج ذراعبر گرد 

کتب متقدم سخنی نيست حتی به کنايت، و اين که ابوالمويدی از مقنعه گويد، يا بوالمجدی از چين دامنی و يا نقش 
در حلقه گيسوان دلارامی، راقم اين دور را چه  يا حلقه چادری و حتی کاتبی در اثنای قصه از خالی ميان دو ابرو و

 اما از آن چه در مطاوی رساله اين بوالمجد يافتيم گويی زنان اشراف مقنعه داشته اند و سر بندی از پارچه ؟حاصل
سخه  اما از زنان عامه به هيچ ن.بوقلمون مزين به نيم تاجی زرين بر فراز و سکه های زر آويخته بر پيشانی و گوش

ای سخنی نيست، گويی خود نبوده اند، يا خود همه مردان از خادم و مخدوم اگر می يافتند يا نه، جفت بدان صفت می 
  .جستند که تنها در نقش حواشی ديوان ها و سفينه ها آمده  يا فی المثل بر پرده قلم کاری می ديدند

  :ابوالفضائل گويد. قل کاتبان عزالدين منصور بنهادگرديم به صفت سرای امارت و آن عمارت که به ن اکنون باز    
بدان گاه که من بدان شهر بودم کهن دژ نديدم که گفتند اميران اين سلسله ويران کرده اند و بر بنياد آن کوشکی    " 

  . " ساخته اند
پس از تالار صد .    آن گاه صفت ايوان ها و ستون ها آورده است و آن کتيبه که بر سر در به قلم کوفی بوده است

  :گويد. ستون، همه مرخم، گفته است و آن تخت و کرسی ها
 بيست اين کوشک به جانب ديگر شهر است با باره ای از سنگ سفيد و به همان ارتفاع که حصار شهر، اما به هر   " 

 صدور و زندان و ديگر و از اين خندق تا عمارات. ه ها و خندقی گرد بر گرد، پر آب صافیگز برجی ساخته اند با کنگر
و مردمان ثقه گفتند از سواره و پياده مردی هزار بر دروازه ها و برج . سرای ها تا سه تير پرتابی هيچ عمارت نيست

 نيز و امير حرس. روز پنج نوبت بوق و دهل و کاسه زنند و به شبان.  فوج بر خندق ها و پل هاها موکل کرده اند و ده
موکل اند مبادا عياری يا شبروی  رادين و در گاه صدور و خواجگان شهمي سوق ها وچهاربا فوجی چند همه شب بر 

  ." خواب خواصگان بياشوبد يا نقدينه بازرگانی به يغما برد
   و بر ذيل اين سخن کاتب يا ناسخی آورده است که از حاجب سالار لشکر شنيدم که از اين سرای امارت تا بيرون 

و اما اين راه کس جز امير نداند و آنان که اين مخرج در دل . سواره از آن توان گذشتجای شهر مخرجی هست که 
غرفه به سنگ و آهک خاک کرده اند تا سر با غيری نگويند هم به فرموده اولی الامر به غرفه ای بازداشتند و درگاه 

  .ندبرآورد
 :مشيد نسبت کرده اند از پس آن که با خلق گفت   و اما در کتب عجايب المخلوقات بنای شارستان و آن کهن دژ به ج 

من اين جهان آفريده ام، و اين آسمان آفريده ام و اگر نه خود دانيد که روزی تان به دست من اندر است که توانم " 
آن گاه بفرمود تا سرای امارت ." بدهم يا ندهم، اين سرهاتان بخشوده من است که به اشارت دستی خواهند بريد يا نه

حصار شارستان نيز هم او کرد و از آن  پس به ربض . اختند، و گرد آن سراهای بسيار و زندان و پرستش گاهیبس
پس ديوان را گفت گرد شهر هفت حصار کردند هم از سنگ اما . باغستان ها، و خانه ها گرد آن و پرستش گاهی ديگر

 که گرد خندقی ، تمثيلی از آن دريای محيط آخرين هر يک به رنگی ديگر به نشانه هفت فلک گردان و به گرد آن حصار
بر گرد ربع مسکون بود، تا همه خلق ببينند که اوست خدای، و آن شهر را جمکرد خواند، يعنی جم آفريده؛ بدين کنايت 

  .که فلک ثوابت و افلاک گردان نيز کرده اوست
اما . هر از بارويی سخن رفته است و خندقی خشک بر رساله ابوالمجد در باب اين شمتأخر   راقم گويد ، به همه کتب 

استادم : بن نصر بصری نام گويد که کاتبی محمد و طرفه آن. متقدمان همه از آن نقش گفته اند بدان صفت که کرديم
بر ستون راست دروازه ای از بلاد :"  روايتی ديدم به خط جلی و قلم تعليق کهگفت، در حاشيه کتابی در باب اوليا االله

 که گويند چون هزاره سرآيد از جانب شرق خروج کند و خلق را به ن ديار صورتی هست بر مثال صورت اولياء اهللاي
  ."خود خواند

  :گاه بر سر حکايت اباحتيان شود يا سپيد جامگان که    ابوالمجد نيز همين گويد و آن
ن همه يار است که چون هيچ نسخه ای از آسکتب مقاتل و ملاحم و نيز سيرت های ملوک در اين باب روايات ب"    در

ها به کتابت  بدين دخمه که دربند کرده اند چه توانم نوشت، که اگر آن همه کتاب که من بنده به سالبه دست نيست 
پس بد عهدی . نوشتم از صد يکی داشتم، يا مسوده های مرا ديوانيان باز پس می دانند اين قصه رنگی ديگر می گرفت

، يا سلسله راويان نقلی فرو گذارم معذور ر نام کتابی نياورمن اندک مايه قوت حافظه بسنده بايد کرد، و اگرا بدي زمانه
نک به کتب خانه جامع شهر يا مدرسه عبديه چون خشت پاره گر چه در همه آن کتب که خوانده ام يا هم اي. بايد داشت

حظه نمک خوارگی و ديگر آن که کاتبان پيشين به ملا. ن بابنهاده اند، دو روايت نتوان يافت به يک عبارت در اي رهمب
ری دورغ و راست به هم بافته اند، پس کاتب اين دور را جز نقل ناقلان چاره نيست، هر چند که رسم خواجه پرو

سلسله راويان را در طول دوره های دوازده گانه فراموش کرده باشند، و دو نص يک واقعه در عبارت و مضمون از 
  ."نی تا زبانی ديگر هيچ به هم نمانندزبا
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درد يست، و ناقلان اين حديث جز با همعامه مردمان را بر اين دبيران که مائيم اعتماد ن:" اه بوالمجد گويد   آن گ
 و يا شنيده ام به همه نقل ها سخن از سپيد جامگان می رود و اين که و اما در آن چه من ديده ام. انندنگويند آن چه د

شد، گاری نبا هيچ کس را بر هيچ چيز خداوندهب آنان حاجت از ميان برداشته شود و بی برگی نخواهد بود تا به مذ
آب هم او به کشتزار   و حجت آنان اين که آن که شخم زند و تخم پاشد و.چرا که همه خلق بندگان خدايند، عز و جل

در روايت است که زمين خدای راست جل جلاله و : ه اندو نيز گفت. بيندازد و درو هم او کند، محصول هم او را بايست
گروهی .  است فاجرفريده را به اقطاع دهد، و آن که نصف گيرد يا ثلث يا خمس ظالمیکس را چه حد آن که زمين خدا آ

ده اما در کتب ملل و نحل و نيز سياست نامه خواجه آم. ن است که بر دست ورزان نيز همين حکم شايدرا نيز عقيده برآ
ه که اباحت زمين و مواشی، تا همه خلق را از همه نعمات خدا اينان اباحت زنان رواست همان گوناست که به مذهب 
 به خانه – بيش يا کم – نيز خواجه آورده است که در آن دور که غلبه کردند اگر مردی بيست مرد را .آفريده نصيب بود

  ."د و آن گاه يک يک با منکوحه مرد گرد می آمدندخواندی، از پس نان و گوشت دست به شراب می بردن
  :   راقم گويد به سفرنامه ای همين ديدم بدين عبارت اما به قلم تعليق نبشته بر پوست آهو، آن گاه آمده است

بوطاهر است حاکم وقت تا اگر کسی بر ملا و يا  فرموده  که گفتندچون آن جا رسيدم همه جا لعن آنان می گفتند   " 
از مردمان ثقه شنيدم يکی دو را ميل بر حدقه چشمان کشيده اند عبرت .  جز طعن آنان گويد زبانش ببايد بريدخلاء

و نيز سرهنگی مرا گفت، به شب هنگام بر اين آستان هيکلی انسانی ديدم به دستی مشعله خاموش و به . ديگران را
 از پلکان .تيغ برگرفتم و از منظر بنگريستم. ر خواببرخاستم که ديرگاه بود و خانگيان همه د. ديگر دست چوب دستی

دانستم که شبگرد نيست يا . قبايی سپيد و بلند بر تن داشت و به دستاری سپيد سر و روی پوشانده بود. فرود آمده بود
ی و خود شمشير به کف در پ.  بر زدم که هان سپيد جامه ای استياران را بانگ. کيستی؟ بگريخت: دمبانگ ز. عياری

 بدو رسيدم و به يک زخم تيغ در خم کوچه ای. اش تاختم و همه راه بانگ می زدم تا مگر امير حرس راه بر او ببندد
امير . تری پدر ديدمدر انگشت او انگش. دست برداشتم و به خانه باز آمدم. دوان دور شد. و چوبدستش بينداختمدست 

فردا بو طاهر مرا خلعت فرستاد و اسبی . دست برادر بريده ام:  آمد که چيست؟ گريه فرو خوردم کهحرس با گزمگان
اين است مرد که سپيد جامگی را بر : که مناديان ندا می کردند هبرفتم و همه را. خاصه که برنشين و به حضرت بيا

  ." نبخشود دربرادر
عن آنان ابتدا کند از آن جا که سد، به طعن و لپيد جامگان رگاه ناقلی بدين دور چون به ذکر ساما :"    بوالمجد گويد
 و آن ." زنان که ما می گوييم منکر می شده اندداشته اند، و در ختم مقال حديثی بياورد که اين اباحت اباحت مال روا

  :گاه بر سر قصه شود که
 انگشت بزرگ مجلس به سر .به مذهب آنان هر که را سر جانبازی می بود به خرابات می خواندند پنهان از غير     "

 بر چيست فلک گاه رازی چند با او می گفتند که مدار و آن .خون مايی خون چکان خطی بر پيشانی او می کشيد که هم
هر دو  رو به دستار پوشانده، پس چون به درمی خواست شدن سپيد جامه ای، .و حکم گزاری بر خاک که را سزاست

  ."نمايی خاکیگونه اش به گل می اندود که اگر راه خرابات بر کس ب
که چون  و از آداب اين قوم يکی اين .ايام اين عهد روايات بسيار است در چند و چون کار      راقم گويد بر کتب تاريخ

از چهل و يک پله فرو می رفتند و دق الباب را بيت گونه ای به  به مظهر قنات يا جانب شرقی آب انباری می رسيدند،
تار بر می گرفتند و آستانه می اندند و چون دری چند قامت کودکی گشوده می شد دسزبان بيگانه به زمزمه ای می خو

دستار به  مشعله روشن بر سر ديگر دست، ستی وچوبدست به د سيدند، و پيش از غروب از پلکان فراز می آمدند،بو
  .گونه بالا پوشی بر دوش،و بر دامن قبا نقش هايی گونه گون از لک شراب يا خون

پيد بر تن و دستاری سپيد قبايی س مشعل خاموش،  نگاران از هياکل انسانی نيز گفته اند با همان چوبدست و    وقايع
و .  دستمشعلی افروخته بر سرودی غريب بر لب، بر سر، و گاه مستی افتان و خيزان تکيه بر چوبدست داده،پيچيده 

  :مده است کهبدان سفر نامه که گفتيم آ
غوغا بر خواست که سپيد جامه گانش کشته اند  تا مبادا راز بر غيری  .گلخن حمام يافته بودندبدين روز سری به     "

  ."بگشايد
  :    بو المجد گويد

 خسرو اعدل اکرم، ملک اعظم،  امير ماضی،راز پدرم شنيدم که چون کار بالا گرفت مردمان قصه بر داشتند ب    "
ا مگر به تيغ و تيغ دارانش  تکرم االله وجهه، الدين منصور، عزالدين، ا وناصرالدني ملاذ الملهوفين، سرور ملوک عالم،

 .اما به سر سنت فرو نگذارند امير سه تن از معتمدان را گماشت تا رسم سپيد جامگی بگيرند، .را کفايت کند فتنه آنان
به تخفيف تمام در ملاء عام به را از درگاه براند و به ديگر روز بفرمود تا  پس روزی به هنگام بار حاجب را گفت آنان

از پس ماهی فرمان قضا نفاذ شرف صدور يافت تا خادمان درگاه به خلوتخانه سپيد  .چوب پوست پايشان بگشايند
گويند تا ديری آن معتمد امير  .تمد امير يافته بودند به گلخن محله کوشکبشتابند و در بگشايند که سر دو معجامگان 

تبر  و ناچار به ضربه چار  کس در نگشاد،ن رسم خوانده بود اما هيچبه رسم سپيد جامگان آ که جان به در برده بود
و در دو سوی به هر چند گامی خم های  سردابه ای ديدند جويی پر آب در وسط ، .و به اندرون شدند در بگشادند

سر  .دابه ای ديگر و سر بود،دابه ای ديگر گاه سرو آن .و بر سر هر يک مشعلی روشن خسروی نشانده در تن ديوار،
کنده از بوی عنبر و مشک که تاقی دوازده ترک  و آمده از سنگ، بر آانجام از چهار در گاه به اتاقی در آمدند مدور،
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و در ميانه آتشدانی  و گرد بر گرد سکويی که به مصطبه خرابات می مانست، داشت با دوازده نور گير از سنگ مرمر،
نشسته بر کرسی  بی دستار، جانب شرقی غرفه ای بود و پيری با محاسن سپيد و ردايی سپيد،و بر  .بود نيمه روشن

 که جز آن پير کسی نيافته الدين منصور بردند خبر به امير ماضی عز.اما بر جای خشک شده دستها چليپا کرده، نقره،
ها را از طاق و ديوار و  و همه سنگ  بشکافندالدين بفرمود تا ديوارها عز.اين معتمد جز اين که ما ديده ايم نداند اند و

چنين کردند و از پس  .يا آن نقب که سپيد جامگان از آن به در شده بودند شان  بيابند و کف بر کنند تا مگر دفينه ها
دليری چند  چون طناب فرو گذاشتند و .ماهی در زير آن آتشدان چاهی پديد آمد که سردی هوايش به زمهرير می مانست

گرد کرسی هايی از  و گرد بر تون در دو سوی، چهار سبيست و درون شدند تالاری ديدند چند تالار کوشک امير،به 
و بر سقف دوازده نور گير همه  کرسی ساغری واژگون يا شکسته، و پيش پای هر و مجمر هايی خاموش گشته، نقره،

 چوب صندل، گاه صفه ای و تختی از آن بريشم خام، پرده هايی بود از او بر بالای تالار .هر يک به رنگی از رخام،
و  تکيه داده بر دو بالش اطلس، گويند بر تخت همين نقش ديدند با قابی مرصع به ياقوت، .مرصع به انواع گوهرها

و  همه برنا، و در دو سوی تخت يازده سپيد جامه، .فرود پلکان تخت شمشيری يافتند از نيام در آمده بر نطع چرمين،
  ."اما خندان لب و چشم ها خيره بر نقش گونه که پير، همان ايستاده اما سرد شده بر جای، ورت چون نقش،به ص

اما در باب سياست . گفته استتصوير چه ابو المجد وراق در باب يافتن آن اين بود همه آن      راقم اين دور گويد،
گر چه از دبيری پای در بند و به تهمت سپيد  ،در اين وجيزه که به دست ما است سخنی نيست کردن سپيد جامگان

المجد فصلی چند درگاه از پس بوها چشم داشتن مروت نيست،اما دور نيست که ناسخان  جامگی گرفتار چنين دليری
 الصدور حديث ب السير و تاريخ گزيده و نيز راحةچرا که به نقل از او يا دبيری چون او در حبي فرو گذاشته باشند،

  :تا بدان جا که در سفر نامه های متاخران آمده است که يل بر چشم کشيدن و دو پاره کردن،هاست از م
 چرا که همه به پنهان از شهر بدر شدند يا ؛ از پس آن واقعه هايل در همه شهر ديگر سپيد جامه ای با ديد نيامد"   

  ."جامه سياه کردند سوگ را
  :   ديگری را رای آن است که

  ."ی به سپيد جامگی ظن می رفت به رجم و صلب گرفتار می آمد و خانه اش به غارت می رفتاگر بر کس    "
ی و باز در روايت .از آنان است که گرفتار آمده اند يا آويخته از حصار، اين سرها که بر کنگره هاست :    و نيز گفته اند

نقش بيابند سرش بردارند و تنش به خندق بتيان اند تا هر که را به صورت چون ديگر آمده است که بر دروازه نو
  .اندازند تا قوت سگان شود

  :و من بنده راقم اين حديث در نسختی از سير الملوک ديدم که     
که بندگی بندگان خواهد، به زبان  نو آ.  چرا کنندمر چون و در کار خداوندان ملک و اولی الابندگان را نرسد که"      
های خلايق  لنست تا هيبت و حشمت او در چشم و دصيان و قهر دشمنان ببايست دارسم سياست کردن عا دل، و

که   چرا که هيچ بنده بندگی نکند مگر آنلطف باز بسته اند؛ ک داری به قهر وبنياد مل " :چه حکما گفته اند بگسترد،
داند و همه آن کند يا انديشد ای طريق چاکری ب اما اگر بنده. به همه حالی بر جان و مال و ناموس خويش ايمن نباشد

 را، عز د، چه خدايگان خدای، به لطف بايست نواخت و از حطام اين جهانی بی نيازی داکه خداوند فرمان فرموده است
  ."، به منزله ظل استو جل

شان و ن.    اما در کتاب ملاحم از اين پس همه سخن از صاحب امر است و آن که به پايان اين دور خروج کند از شرق
و نيز گفته اند بر هر خاک . او آن که بر دوش بالاپوشی دارد خونين و همه ابدال و اوليای حق در رکاب او باشند

خشک که اسب دواند از هر گونه گل و گياه که در جنت هست بروياند و خلق از آن همه زنبق و لاله و انواع رياحين و 
نشانند تا و باز آمده است که مردمان چوبی خشک بر راهش ب. ستاسپرغم که بر خاک هست بدانند که آن سوار هم او

و نيز گويند در قصيده رائيه سعد الدين . ال شکوفه کرد و برگ آورد و درختی شد گشن، بدانند که اوستاگر فی الح
بصری دو بيتی بوده است قريب بدين مضمون که همه روز به صحرا می روم تا مگر در آسمان چتری سپيد جويم 

  .ريده از ابر، باشد که او را بيابم نشسته بر اسب و همان سايبان ابر بر سرب
اما اين رسم که او .    ابوالمجد وراق را با اين ملاحم و آن روايات کار نيست که تنها به گزاردن قصه بسنده کرده است

ی هست به مزارات کاشان و يکی گفته است در باب اسبان و به پايان هر دور، به کتب ديگر هم هست، و از آن همه يک
  :در ملل و نحل شهرستانی که هر دو متاخرند بر قول او، و مستحدث و بديع همان است که او گويد که

و اين رسم رجم اسب امير ناصر بن منصور نهاد به اشارت صاحب ديوان رسالت، معتمد امير عزالدين، ابوالقاسم    " 
  ."وراق که من از خاندان اويم

ور شهر  سپيده دم اسبی با زين و برگ تمام از خانه مير آخاسب، و آن اين بوده است که پيش ازاما رسم رجم     و 
اما پس از يکی دو کوچه . کوچه های سنگفرش را طی می کرد. سنج کوب بر دو سويش یبيرون می آمد، با دو لشکر

ز درگاه خانه ای بدر می شد و از پس آن که از و به هر گامی می ديدی زنی گيسو پريش، برهنه پای و گشاده روی، ا
سر انگشتی بر نقد و جنس چيزی به رسم نياز سنج کوبان را می داد سر و چشم اسب بوسيدن می گرفت و يا به لمس 

يال بلندش بسنده می کرد، و اگر نقدينه اش را آن ارج می بود اجازت می يافت تا يال اسب به گلاب بشويد و به موی 
منصور دمی بيش نمی پاييدند و تا پيش از طلوع به دروازه   با اين همه سنج زنان از ترس امير ناصر بن.خشک کند

رسند سنج می کوبيدند و اسب بر دو پای بر می خاست و شيهه ای می کشيد و راه هر روزه می رفت و چون به 
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و . خورش زين برگيرد و تيمارش کنددروازه باب الشرق می رسيد به سوی برج راست دروازه درون می شد تا مير آ
گذشت و دروازه می بستند پيادگانی چند فراز می آمدند، سم های اسب نمد پيچ می کردند، تيغ  ی مچون پاسی از غروب

و مشعله بر کف در ميانش می گرفتند و بی های و هوی تا خانه مير آخورش می بردند مبادا که غوغائيان به سنگ و 
  .يال آهو چشم زخمی زننديا تيغ بر آن بلند 

اما شهريان . اسب را، بی زين و برگ، واگذارند تا خود خان خويش بجويد    از پس دوازده سال رسم بر آن بود تا
گويی از صبح اين لحظه را چشم می داشتند، چرا که چون روز بر سر دست می آمد می شنيدی که از پشت دری يا 

روزان می ديدی که زنی سپيد موی مجمری يا بخورسوزی در دست  و به نيمدريچه ای کسی به زاری زار می گريد، 
چون مويه ای ديگر بر می خاست گفتی پيرزنان شهر نه عود عنبر که مويه به از خانه ای به خانه ای می رفت و 

مردی با گلوی اما گاه ديده شده است که . روز همه کوچه ها و ميدان ها گاه خلوت می شد از پس نيم. مجمر ريخته اند
ای به ناگهان گشوده می شود و بريده و تيغ در دست در ميدانی يا کوچه ای بن بست گرد بر گرد می گردد، يا دريچه 

ی ظريف و سفيد چهل گيسوی بريده اش را بر آسمان می پراکند و چون دريچه بسته شد صدای ضجه ای مثل دست
می بر فراز مهی از بخور عنبر و عود يا اسفند لرز لرزان می پايد و شعله ای از ميان آن همه مويه قد راست می کند، د

چون فرود می آيد بخور آن همه مجمر و عود سوز چتری می شود سياه، آويخته بر سر شهر، و مويه ها و ضجه های 
ن شهر را  اما چون طبل نوبتی از باب الشمال برخيزد مردما.هزاران زن همهمه بادی در هزار شاخه هزار هزار درخت

 ايستاده بر بام ها و يا در غرفه ها و منظرها، دستار بر دوش و يا مقنعه آويخته از رخسار با بزرگمی بينی از خرد و 
دريغ که در پيچ و خم آن راه تنها گردباد است که نشسته . دو روزن از بهر چشم را، و همه روی به جانب باب الشرق

آن گاه پيش از آن که خورشيد کنگره های جانب مغرب .  پنج سرو هميشه سبزبر گردونه باد به نارون می رسد و صف
خونين کند از بام ها و منظرها فرود می آيند و بر آستانه درها، دامن و دستار لبالب از سنگ، و گاه تيغی به دندان 

بوی . سيدشيده می راسب چون از ميدان بزرگ می گذشت به بازار سر پو. گرفته، صدای پای اسب را شماره می کنند
. اما هنوز هست.  کشدبه دمی بوی را به منخرين در می. ی ديگر هستين همه بوي پس ارداما . نای و چرم آشناست

چون سياهی . از آن است که به شيهه ای بوی ناشناخته برماند رپيرت. کند، بر دو پای بر می خيزد یافشان م ليا
سياهی ها . تونی به کمين ايستاده، می ايستد، سم بر سنگفرش می سايدمردمان را می بيند در پس پيکره ای يا س

بر ساق هاش می . شوند و سنگ ها بر قوس نيم دايره شان می لغزند و بر سر و سينه و شکم فرود می ايندآشفته می 
زدن می تواند، از کوچه ای به کوچه ای می گريزد، نه به تاخت که از پس دوازده سال رفت و بازگشت تنها گام . لرزد

ايستادن می داند، گوش ها بر افراشته صدای خفه پاهای در نمد پيچيده و چشم در چشم تاريکی تا کی فرود آيد، بر 
بر دو پای برمی خيزد، لرز لرزان رو به سوی افق شرق شيهه . کتف، يا اگر شوخ چشمی باشد بر گردن، ميان يال بلند

و دستی ميان قصيل . پوزه بر دری بسته می مالد. اش به پيش می خواندبوی قصيل تازه . می کشد، فرود می آيد
 جای سياهی ها و و از دور. ش بگذاردمزان شکرشود تا خطی خونين بر پوست ل یمنخرين بر بو گشوده اش حايلی م

ها و تاريکی ها، از هر جا و هر دست، بارش سنگ از شيب قوس ها فرود می آيد، از اين سوی و آن سوی، از بام 
  .غرفه ها و منظرها

  ."کدام دست آن چنان دوست خواهد بود که خنجر را نه تا دسته که تا دست در سينه بنشاند   " 
ه پوشيده روی يا برهنه سر با    بدين گونه تا پيش از سپيده دم بی هيچ فريادی يا هلهله ای، مردمان را می ديدی ک

دان گرفته در کوچه های تاريک به دنبال رد خون می دويدند و سرانجام ن يا دستاری پر از سنگ و گاه تيغی به دندام
سنگ ها بر . خان خانه مير آخورنگاه بزرگ شهر می راندند، به جلواسب را خونين يال و شکسته دست يا پا به ميدا

ند تا آسمان  مشت، و آن قدر درنگ می کرددر خنجریزمين می ريختند و حلقه وار گرد بر گردش می ايستادند، قبضه 
يکی دو مرد حتی گريان گوش . گاه گوش می دادند به صدايی از دوردست، صدای تاخت اسبی در دشت آنرنگ ببازد، 

  ."نه:   "بر زمين می گذاشتند
اما چون صدای سنج از جايی ديگر بر می خواست به نوبت پيش می رفتند و هر يک تکه ای از .    سر می جنباندند

نمای بازار يا  با خالی  شدن ميدان از زير طاق. چنان گريان به خانه هاشان می رفتند فتند و همگوشت اسب بر می گر
چنان بلند يال، آهنين   اما هم می ديدی اسبی ديگر به رنگی ديگرسر در خانه ای شيهه اسبی بر می خاست و آنگاه

   .سويش ساق و پولاد سم و شيهه زن به ميدان می آمد با دو سنج کوب بر دو
چه بوالمجد گفته است و     راقم گويد در تاريخ قهستان در باب يکی از محال اين خطه روايتی هست قريب بدان

که در اعتدالين مردمان اين ديار را رسم بر اين است که پيش از سپيده دم اسبی با ساخت زرين بر  مضمون  سخن آن
د و وب پاک بر-چه به کوچه و ميدان افتد آن -لان و حريم خانهدروازه يله کنند و هر کدبانو را فرض است تا هشتی و دا

از درگاه خانه بايستد، آفتابه و لگن  بر جانبی - تعظيم را-و خانه خدای. آستانه و در گاه و هر دو سکوی با گلاب بشويد
هيچ کس و در ختم مقال صاحب تاريخ آورده است که . از هر جنس که به خانه هست در دست و حوله ای بر دوش

راست چيست، چرا گويند بر اين روايات که سايه اش نيست؛ و ابريش سايبانی   که او کيست و آن نشانه ها که اوندانند
 سياه و بلند ريخته بر شانه، اعتماد را نشايد که هر غير نيز گيسوانیکند به گونه چتری؛ و خالی ميان دو ابرو دارد؛ و 

گونه است  که هر کس به مجرد  که اوست آن پس اولی تر اين روايت است که آن. اين نشانه ها بر خويش تواند بست
  .ديدار بداند که اوست ، چه نشانه ها در او باز شناسد يا نه
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 رسم قربانی که بوالمجد آورده است سخنی نيست و من بنده به کتب ديگر    اما اين مولف را در باب رجم اسب و آن
  :جا که گويد  از آن نرفته است آن ذکریر خسرو نيزنيز نديده ام و در روايت ناص

، تا چون شب و رخانه به نوبت ايستاده، روزوبه لحسا پيوسته اسبی تنگ بسته با طوق و سر افسار به در گ   "
  ".بوسعيد از گور برخيزد بر آن بنشيند و خروج کند

د، اگر گزندی نبينم بدانيد که يتيز سرم بيندازخيزم به  تيغ که چون بر آننشانه من " :   و اما اين سخن بوسعيد که
از چون بوسعيدی تواند بود که صاحب آن نقش را بر سر هر کوی و آستانه دروازه ای بر پای نتوان داشت تا ." منم

  .هر منکری بيايد و سرش به تيغ بيازمايد
  :و، پس گويدچه رفت به دور ا جا که از سوار گويد و آن    ابوالمجد نيز همين گفته است آن

. اسب سياه را سه سال بر دروازه می داشتند که اين راقم به دنيا آمد .    به سالهای سال مدار تاريخ بر رجم اسب بود
چه من می گويم يا می نويسم نه  داشته اند ده سال می گذرد و گرچه می دانم آنآن روز باز که مرا بدين قلعه بازو از 

راقم از گفتن ن ابوالقاسم و مشتی حاشيت بر من نبخشايند، اما مرا که ابوالمجد محمد ببر مذاق اهل زمانه است و اين
از اسب که امير شرف الدين محمود به سخن حق چاره نيست که اين رسم رجم اسب بر انداختن و بگرداندن دور 

از فتنه و زخم، از گرداندن چه ديدند بدان دور يا بدين دور خواهد رفت  و آن. اشارت جهال کرد نه بر مذهب عقل بود
پس بر سر حکايت می شوم . تر بود خوبردند با آن اسب و آن اسب سوار ناچه ک و آن. اين قاعده بود که نهاده بودند

  .کجا بستنداز تا بگويم چه رفت و اين کند بر پای من 
اما کس . ا از اسبی چشم زخمی رسد   به سال پنجم از دور هفتم اسب سياه، منجمان گفتند که به پايان اين دور امير ر

نی هر اسب که سياه يافتند به صحرا انند از خيل سلطاديوانيان تا شومی اسبان سياه از امير بگرد. ندانست کدام اسب
به سال ششم تنی چند از معمران و معروفان تظلم را جامه سرخ کردند و پياده به ميدان  سرای امارت شدند . يله کردند

بدين بهانه که رسم بار عام دوری چند است تا بر افتاده جامه آنان بدريدند و پوست از پای يکی به چوب اما دربانان 
 پس امير به ديگر روز گروهی غوغا نيز به درگاه آمدند تا مگر امير شرف الدين  محمود خلوت بشکند. باز کردند

چون . ی بر کف، به مظالم نشست های يمانجامه سرخ بر تن، جبه ارغوانی بر دوش، و دو سياف بر دو سوی، تيغ
تر آيد و به آواز بلند سخن   اشارت فرمود تا نزديکامير. ران در آمدند، مردی، خواجه  عزيز نام ، قصه بگفتمعم

ديوانيان ، دور به پايان که  خواجه عزيز ديگر بار قصه اسب بگفت واين. بگويد و خود گوش به جانب او کرد
لاب بياورد و ارتفاع آيند و پير ترين را گفت  تا اسطرامير فرمود تا منجمان به حضرت . ده اند، اسب بدل کرنارسيده

 چون منجم چنين کرد، ديری خاموش ماند آن.  بدانند که در عالم غيب چه قضا رفته استاختران بگيرد تا معمران  نيز
  .شدگاه چيزی بر کاغذی نوشت و به امير داد و خود زمين نابوسيده به در 

 اسبی به روز، چاکری از آن امير بر در سرای آمده بود، تيغ بر کف و    اما حديث کار من اين بود که بدان روز، به نيم
  ."بر نشين که ترا می خوانند" : جنيبت، مرا گفت

  ."بگوی تا چه رفته است بر آن معمران" :   گفتم
  ."جنيبت بر نشين که جز اين با من نفرموده اند" :   گفت

   برنشستم، بی دستار، و جامه بدل ناکرده و به دست و پای بمرده، و همه راه شهادتين می خواندم که بر جان خويش 
چون . ايمن نبودم، از آنجا که معاندان ديری بود تا خاک تخليط در قدح جاه من ريخته بودند که در سر سپيد جامه است

يدم شکسته با محاسنی سپيد و ابروان فرو هشته بر دو چشم، جبه در آمدم امير ماضی شرف الدين محمود را پيری د
امير با نوک عصا کاغذ به . ارغوانی بر دوش تکيه داده بر عصايی آبنوس و بر دو جانب دو سياف ، تيغ يمانی در کف

  ."اذا":نوشته بود. من راند، بر گرفتمپيش پای 
  ."بلند تر تا ما نيز بشنويم" :گفتامير 
  ."ته است اذانوش":   گفتم
  "کدام آيت است؟" :   گفت
  ."من ندانم که با اذا آيات بسيار است" :   گفتم
  "مناسب اين حال کدام است؟" :   گفت
  ."تا ببينم" :   گفتم

امير به عصا اشارت کرد، .    اين گفتم تا مگر روز ديگر گويم، به وقتی ديگر که امير را حال ديگر باشد جامه ديگر
به دست اشارتی کردم، . گونه گوسپندی قربان کنده مد، مرا بر زمين غلتاند، دو انگشت در بينی کرد تا بسيافی  پيش آ

:   دارند و با من گفت امير بفرمود تا دست از من باز. نه از سر حب جان که عيالان داشتم و تعهد آنان بر ذمه من بود
  !"بگوی" 

 جامه و آنچه ديوانيان کرده اند از بدل کردن اسب و يله کردن اسبان سياه اما مناسب اين حال و اين. من ندانم" :   گفتم
  ."سوره زلزال است

  !"بخوان:   "    گفت
  ."اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها:   "    خواندم که
  ."به پارسی بگردان که ديری است تا بدين لغت سخنی نشنيده ايم:   "    امير گفت
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زاند و هرچه خاک ن روز که زمين را لرزه ای سخت بلر است آز کردم از تفسير و تعبير که در باب قيامت   من آغا
  ." آدمی يا به شکم نهان داشته از معدن و گياه، بيرون ريزد، به فرمان حق، جل و علاخورده است از جنس

  ."نوشته استی  و ژاژ گوی تر از تو آن منجم است که اين يژاژ می خا:   "    امير گفت
 غربی نوابان برفتند و باز آمدند و با امير گفتند، که ديری است تا منجم از دروازه. گاه بفرمود تا منجم را بجويند    آن

پس فرمود تا نطع آورند و در پيش پای او بگسترند و ريگ داغ بر آن .  کردهدو پار و امير کاغذ بستد. بدر شده است
الدين امير شرف پس . چنين کردند. ردن زنند منجمان را دو دو در پيش پای او گرا گفت تاگاه هر دو سياف  بريزند آن

دل آشفته نبايد کرد که ما دانيم که کار ": روی با معمران کرد که- که خدايش اين جور که کرد بر او نگيرد–محمود 
  ."ملک با ما داده اند

مران برخاستم امير شرف الدين محمود دست فراز کرد، چون لرزان من نيز با مع.    و به نوک عصا بار بگسست
  ."بنشين" :  وبه اشارت سر انگشت فرمود کهتارهای ابروان از دو چشم به يک سو زد

قی بر من عارض نشود سر به زير انداختم و  و تا چشم بر آن سرهای بريده هنوز خون چکان نيفتد و.    نشستم
کسی . دو دستی به هم خورد. خاموش بود و از جايی صدای هق هقی می آمدامير ديری . شهادتين خواندم به تکرار

خم می شود، گاهی . پاهايش را می ديدم .دست می آمد، و حله ای سرخ حمايل دوشه سبد ب. می دانستم کيست. آمد
د يا انار، موی سری می گيرد و گاه از ريش بر زنخدان رسته، و به گونه بار فروشان که سيب در سبد چينند يا امرو

  . گنبد گونه ای می سازد از سر
  ."سری ديگر می بايد" :ر می فرمايد   امي

: وباره سر می جنبانم يعنی کهد. سر آخرين نهند مگر گنبدی شود   می نگرم،آری سری ديگر می بايد تا بر آن سه 
در آن چه رفت آيا مجد را :" رمودامير ف. اما سبد سرها هم چنان بر نطع باقی مانده است. تن ها را می برند. هزهاز

  "سخنی هست؟
  ."امير بهتر داند:"    گفتم

  "مگر نمی بينی که به زمزمه چيزی می گويی؟" :   فرياد برداشت که
سير اختران . اينان خانه زادان بودند، همه معيل، نان و نمکی می خوردند و در نيک و بد کار فالی می زدند:"    گفتم

  ."بر آنان نبايد نوشتاگر بر مراد يا نه 
  ."شهادتين بگذار، منم اينک، چه جای غير:"    هم چنان فرياد زد که

صدای هق هقی .    از ميان سپيدی تارهای ابروان فرو هشته بر چشمان نه دو مردمک که دو شبه بر من دوخته بود
  "نه صاحب آن نقش می جوئيد؟گيرم که سر من بر اين تره بار سران، اما مگر :" فرياد زدم. مرا با خود آورد

  :هم چنان فرياد زنان گفتم.    زرگری چربدست و استاد گويی آن دو شبه را در چشمخانه امير شرف الدين نشانده بود
  ."ست همان اسب سياه ببندند تا مگر آب رفته به جوی آيدر خانه برج هدامير بفرمايد بدل اين اسب که  "   

  "ويی که اين مشتی غوغا؟نيز همان می گ تو:"    فرمود
با آنان بگوی :" چون از درگاه به ميدان در آمدم حاجب آمد که امير فرمود.    و به نوک عصا مرا رخصت رفتن فرمود

  ."که از اين پس هر که به مظالم آيد خون او بر ما ننويسند
ن و کودکان در کجاوه می نشاندند    به ديگر روز از وضيع و شريف مردمان می ديدی که بارها بر استری نهاده، زنا

. پياده به باب الشرق شدم. اين خاندان خورده بودممرا سر اين کار نبود که نان و نمک . تا از چهار سوی بدر شوند
چون مردمان انبوه شدند کوتوال از مزغل فرو نگريست و . سواران و پيادگان ديدم همه تيغ در کف، به صف ايستاده

د، پيادگانی چند به ميان مردمان آمدند و خواجه عزيز را از استر به زير کشيدند و از پلکان برج به معتمدی اشارت کر
  .گويند بدين دور نخستين سر که از اهل اين شهر از کنگره آويختند سر همين خواجه بود. به درون بردند

ن نبود مگر کاروانيان را که دسته ای از آن روز باز دروازه ها بستند و شهر شهربندان شد که هيچ کس را جواز رفت   
چنين بود تا به سال هفتم که گفتند پديد . سوار همراه شان می کردند که می گفتند حراميان راه يکی دو کاروان زده اند

آن گاه هر . گويند نخست کوليان شهربندان شده از او گفته بودند؛ يا درويشی با کاروانی رفته و باز آمده. آمده است
و اما هر چه بود يا هر چه می گفتند، گر چه سر فرا گوش ديگر ی برده يا به خلوت، همه  . زی بر آن می افزودکس چي

 از اين .سخن از او می رفت چه از سوار و اسب می گفتند به هنگام طلوع فجر يا از پياده ای طيلسانی سفيد بر دوش
شانده است، جرعه آبی از کوزه دهقانی نوشيده و گونه سخن ها بسيار می رفت که هيزم کش پيری را بر ترک ن

منجمان نيز به دوری ديگر همين . خلخالی به دختر کی داده، حتی نان درويشی شکسته بود و با او از کسوف گفته بود
که به بام نده بود چون چنين شد هر چه رفت از او ديدند که آن  دور از اهل رصد کس نما بدينگفته بودند، اما چون

و بر طشت کوبيد چشم از او می داشت؛ و اسبی اگر افسار گسيخت و تا دروازه به تاخت رفت به بوی او تاخته رفت 
ی  حتی که از جانب غربی پديد آمد، سياه و پيچان، چون نره ديوی رسته از سلاسل و اغلال سليمان نبو آن گردباد بود؛

 ريختن ايوان کوشکی يا افتادن درختی بر خادم خاص امير جب که اگر فرولامحاله چه ع. به رمز خشم او را می مانست
 فرمودن مشتی عاجز چرا که اين گفته اند يا به خلوتی آن، که آن  بندپس اين! نه از آن گرد باد که به اشارت او ديدند

ز جانب گرد باد تو گويی دزدی بود به شبی به شبروی در آمده که زين اسب و خود سوار و درفش به هم نا پيچيده ا
اما تاخت آن همه سوار تا رخنه حصار به سنگ و آهک . با اين همه کسوف دمی بيش نپاييد. شرق به بيابان گريخت
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اين باد يا آن کسوف را آغاز  بگيرند يا مگر درفش به غارت رفته را در بيابان بجويند تنها دور از اسب بگردانيد و
مودند و اکنون که اين می نويسم ده سال است که بدين قلعه  فرمرا بندو به سالی از پس کسوف . دوری ديگر کرد

  .و اين قصه من خود دراز است. اندرم، دست و پای بسته
خاست ، به ديگر روز چون  صدای سنج برسب اين بود که از پس کسوفا قصه سوار و ديگر کردن رسم رجم اام   

و گر چه جارچيان در همه چهار سوق . قطره ای معطر کندهيچ زنی سکه ای نياز سنج کوبان نکرد تا يال اسب به چند 
ها بانگ در بانگ در انداختند که کاروانی آمده است با طرايف مصر و زنگبار، کسی را پروای بيع و شری نبود که 

کف بينی او را گفته بود که سفری در راه داری، به هفته ای يا ماهی در می . گفتند زنی شمسيه نام واله گشته است
و نيز می گفتند شمسيه به رويا اشتری می بيند هودج بسته، مهار بر گردن رها شده که چون . رسد او را ساخته باش

 پرده ای تا پرده هودج به يک سو زند، اما چون پرده به يک سو می رودپيش پای او می نشيند دستی فراز می آيد 
روايتی نيز هست که دايه از پس شيون شمسيه دستی يافته . پديد می شود به همان زيب و رنگ و باز پرده ای ديگر

 شمسيه به هوش می آيد به و نيز گفته اند که چون . است بريده از مچ و هنوز خونين، دامن حرير او به چنگ گرفته
يد و به چشمش تا  است تا موی سرش باز کند و بشوگفته سان دو دست خضاب می کند و نديمه اش رارسم عرو

گونه ه به غازه که به خون کشته عشق گل به وسمه کمانی کند و آن دو گونه ننخماری نرگس گيرد سرمه کشد و ابروا
ن که اوست پريشانی آن زلف خم اندر خم بگذارد و بدين مشک دانه سياه ميان دو ابرويش گذارد، مگر آسازد و خال 

من نيز اين همه شنيده بودم و يکی دو روز با همه خلق هم پا شدم که تخت روانش . موع شود، و دل با او يکی کندمج
و از آن پس رسم . به دوش می بردند و در ملا عام به هر اسم و  نسب که بر زبانشان می رفت او را صدا می زدند

 تخت روان او به دوش گيرند و همان گونه که اسب را، که هر صبح دم مردی چند به در خانه شمسيه شوند،براين شد 
اما ديگر هيچ زنی را گلاب پاش به دست نمی ديدی يا مردی را سنج کوب که همه از . از کوچه ای به کوچه ديگر برند

چون گفته اند که نو خطی هر صبح دم . غرفه ها و منظرها و گاهی بر در گاه خانه ای می ايستادند، ورد گونه ای بر لب
تخت روان شمسيه می ديد سر بر ستون غرفه می کوبيد و آن روز که پير زنی مجمر در دست به گرد تخت روانش می 

ن توده خاکستری که گويند به کاسه سر اندر هست کرد چندان سر بر ستون کوبيد که آگشت و اسفند در کار آتش می 
 آن پس هر جوانی محاسن رها کرده بود و دستار بر گرفته اين تازه آغاز فتنه شدن بود که از. بر شانه راستش ريخت

.  گونه که نقش بود بر ستون راست باب الشرقانتا مگر از پس ماهی يا سالی موی سر بر شانه اش افشان شود، هم
ها آب  بدين خام کاریآويختن آن سوار هيمه ای ديگر بر آن آتش بود که هيچ کس نديده است که خامی چند بتوانند 

و آن روز که من بنده بی دستار از خانه به در شدم تا سوار ببينم، سواران و پيادگان ديدم مردمان . ته به جوی آرندرف
. ارندباش به دروازه می رانند تا آن سوار ببينند و اين اميد از دست بگذوه گرد کرده و به ضرب نيزه و دوررا گروه گر

يز چشم از شرم و من ن. رد آن نارون حلقه زدند هيچ چشمی گشوده نبودن همه خلق به گاما اين نمی ديدند که چون آ
و اين همه نه از آن می گويم  که .  سپيد و شيهه زن غلط کاريی ديگر بودبر زمين داشتم که آويختن آن سوار بر اسبی

 رفت از غارت خانه و کلوخ اندازان حاشيت درگاه را سنگی به پاداش بايد انداخت، اگر فراموش کردن آن چه با اين پير
 اما. کاری است سخت صعبالمجد سپيد جامه است ن و باژگونه بر استر نشاندن و گرداندن در شهر که خواجه بوسوخت

 ن و فرزندان و خانه زادانن پوشانده است و از عيالااآدمی معروض زمان است که آن خانه که آتش زدند خاکستر سالي
و اين پير . شيت امير بگويدموی تا آن چه بيند يا نبيند با حاخويی سياه چرده و سرخ بان مانده است، برنايی تنداين دژ

بان و دخمه و سخط اميران  گذاشت و آن جا خواهد شد که دژمه عاريت در اين بند و دخمه خواهدکه منم دير يا زود جا
يگران که اين قصه خواهند گزارد پس اگر چيزی می نويسم عبرت روزگار است تا د. ن هيچ کار نکنداو تضريب ديواني

  ُ.به حقيقت بگزارند
ر کتب خوانده ث مرده بر دار کردن مردمان دراز است و نقل آن چه اين بنده ديده است يا د     اما راقم قصه گويد، حدي

ه چ نده است و نيز قصه منصور حلاج و آن که حديث مرده بر دار کردن فرامرز بن رستم شنيو آ. رسم دبيری نيست
يا قاضی همدانی، داند که اين همه اختلاف روايات پوست که اگر دست شيخی به هرات ببرند؛ بر  بابک خرم دين برفت 

، در مغز نظر بايد کرد و ما همه سار کننده فرمان فاجری حسنکی به غزنه سنگيا سر سواری در طوس بردارند؛ و يا ب
مجد يا هر روايت ديگر بياريم پوست بايد ديد که اين راوی نيز رمت آن مغز را اين قصه می گزاريم که روايت بوالح

 قصه پس بر سر." اين تهمت سپيد جامگی حاشيت امير بر من بستند:" خود معروض زمان بوده است آن جا که گويد
  :اقروبايد شد به روايت بو المجد 

. بلند تابم نماند که مگر سوار به زير آرم بود که چون اسب شيهه ای زد  اين     اما اين قصه تهمت نهادن بر من همه
   ."مرده بر دار کردن بدعت است که غالب خاکی مادر را بايد داد:" گفتم

سلطانی بر سر و زره بر تن در کار گرد کردن ن همه را پروای اسب نبود که سواران دور باش بر کف و خود      اما آ
." ببينيد آن سوار که می جستيد،اين است:"  بانگ زدم مردان را.مردمان بودند، و اينان چشم بسته ايستاده بودند  

  ."ش ديده ای، سوار را نيک بنگرای فلان بن فلان ، آن نق:" دم که     از دبيران يکی بود به نام او را خوان
و طلسمات کرده نجات اه ما زند صورت اين واقعه به نيريا ديو تا ر گقتم، مگر به خواب اين می بينم و.      سر بر نکرد

   ."با اين مردمان سخنی بگوی از آن چه می بينی:" با غلامکی که از خانه زادان بود گقتم .است
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 و به خشم گرفتمنعه زنی دريدم، کودکی را بر سر دست گريبان يکی دو مرد گرفتم، مق. کرد    پس صفرا بر من غلبه 
خدای را همتی کن تا به سايه نارون :" لانتر محلت را گفتمک. رويش بدان جانب گرداندم که اسب بود و آن سوار مرده

  ." يا خواهد شد،اين مرده را گور خانه ای بسازيم سزاوار آن که بود
سر هنگی از حاشيت سلطان . ،مگر به بيابانم و گريبان مرا غول است که می کشدگفتم.     اما هيچ کس سر بر نکرد

.  هم اوستيدان می گشت و هر که را زخمی ميزد به چوب دست که بنگربود سوار بر اسب، گرد بر گرد حلقه مردم
  "از کشتن و زخم زدن چه سود که نمی بينندش؟:" گقتم

ملايمت مرغ دلانی چون تو :"     اسب به ميان حلقه مردمان راند و بدان چوب دست که داشت بر سر من کوبيد که 
  ."اين قصه را به درازا می کشاند

  ."ببينيد اين کودکی است از شما:" ه کودکی را از آغوش زنی ربود و هر که را گفت     فرود نيامد
شير بر کشيد و نيک بنگريست تا مادرش اند و شمهنگ کودک بر ترک اسب سوار مرده نشر بر نکرد سر     کسی س

  "چه می کنی؟: "گفت. باز جويد و يا يکی از اقربايش ميان آن همه سر های به گريبان کرده
  ."ن که مادر است چون سرش افتاده بيند اسب خواهد ديد و اين سوارآ:"   گفت   

  ." خدای را:"     گفتم
  .گريان گرد بر گرد همه را بنگريستم تا مادرش ببينم.     اما سرش انداخته بود

  "می شناسيش؟:" سر هنگ نيز سر خونين کودک هر کس را می نمود که    
بر هنگ موی زنی به چنگ بگرفت و سر. ن کرده، همان گونه که از پيشرها به گريبا    اما همه خاموش بودند، س

هيچ کس نيست از عاشقان تا جان اين وجيهه به نيم :" با مردمان گفتم.  قربان کندخاک کشيد تا مگر پيش پای اسب
  "نگاهی بر اين سوار مرده باز خرد؟

پس هر کس ديگر آن ذکر گفت تا آن گاه که همه آن می گفتند . کی    صدايی ورد گونه بر خاست، ندانستم از کجا و يا 
  .که آن صدا

  ."ببينيد اين خون اوست:" تيری از سينه سوار بيرون کشيدم که.     پيش رفتم
هنگ نيز اين دانست و آن خم اندر سر. سودی نداشت. ن آن ورد بگذارد    تا مگر بوی خونش به خويش آورد و خواند

  .ده بود به سوی مردمان انداخت و شمشير بر درخت زد و بنشست بر خاکخم گيسو که بري
خاست و شيهه ای زد پيش رفتم چون اسب بر دو پای بر. ی خواندند   و من ميان حلقه ايستاده بودم فتنه آن ورد که م

چون باز .  بگريزدبر درخت بستم مبادا سوار مرده بگذارد هم چنان آويخته از آن شاخه نارون و به بيابانو افسارش 
گشتم تا مردمان را سخنی بگويم مگر آن ورد خواندن بگذارند، هر کس را ديدم از پير و جوان و زن و مرد پشت بدان 

کجا می نگريد؟ مگر نديديد که اين اسب بود که شيهه زد و اين سوار هم اوست که :" گفتم. جا که اسب بود و سوار
  "شخند که در آن نقش؟می جستيد با آن طره سياه و همان نو

واران را گفتم س. هنگ خنجر به دست بر جنازه دختر نشسته بود نيز به بيابان می نگريستند و سر    سواران و پيادگان
  ."هنگ را در يابيد که گلوی خويش خواهد بريدسر:" به بانگ بلند

  .يشهنگ را ديدم در کار بريدن گلوی خود افتان و خيزان به در شدم که سر   و خو
ا بدين نسخت که ما داريم آن سوار همه اين بود به روايت بوالمجد، ي مرده بر دار کردن حديث   راقم اين قصه گويد، 

مخدوش که ذکر به نقل از پيری يا نسختی اما در سير ابدال و يا مقامات زهاد قصه ها آمده است .  همه اين استحديث
   :به نقل از ناقلی که" عجايب" جمله يکی است به  زمانه نيست،از آنهمه آنان در حوصله ابنای

روز، به گورستان می آمد گريان، و هر که      از پس آن واقعه مجذوبی پديد آمد به زی درويشان که به هر روز، نيم
  ." گورش بجوييم که مرده است:" را گفتی
  ."ن که اوست نميردنمرده است که آ:" ن می گريستند که    مردما
  "سوگ کدام شهيد را جامه سياه کرده ايد؟ اگر نه،:" ت    می گف

  ."اينک گور:"     آن گاه به دست گوری می ساخت که 
 می جنباند يا الحمدی  موافقت را سرسخنی می گفت همه موزون و مقفی، و بر سر هر که    پس به تعزيت آن سوار 
  ." مرده ايد:"می خواند خاک می پاشيد که

الدين محمود است تا اميد بگذاريم و آستان   از معتقدان را ظن افتاد که مگر از حاشيت امير شرفتنی    از پس ماهی  
  .درويش را سنگسار بايد کرد. اين سلطان کعبه ای کنيم

ملامتی :" يکی گفت. جا که درويش تعزيت سوار را بيت می خواند و می گريست ديگر روز دو دو بيامدند بدانه    ب
  ."ش کرداست سنگسار بايد

. ندمومنان آن نقش دليری کردند و سرش بشکست. درويش همچنان آن بيت می خواند.    پس يکی دو سنگ بينداختند
  ."خدای را سنگی ديگر" :درويش چهره خونين کرد که 

گويند چون خم شد تا پای راست مسح کند . دست راست خونين کرد از مرفق تا سر انگشتان.    سنگی ديگر بينداختند
  "اين رسم حلاجی تا کی؟" : تيغ بر کشيد و سرش بشکافت کهاز خاصان امير يکی

  ."به سوی آن نقشم بگردان" :يکی را گفت. د و بر خاک افتاد   درويش را طاقت بش
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  ."چه می کنيد که اين نه حلاج است:"   يکی دو خم شدند تا چنين کنند خاصگی امير بانگ زد
به همان جامه خلق شوخگين و کرده غسل ناپس . د که پير بيت می گفت به فارسی   اما هيچ کس را پروای او نبو

  .خضاب خون بر دست و صورت که داشت بر جای خاکش کردند
کرده ، و نماز را    گويند هم امروز هر کس بر سر گور او می رود و از آن خاک گور تيممی می کند، مسح دو پای نا

  ."ارم ، نماز عشقدو رکعت نماز می گز" :نيت کند، که
  .   پس همه آن بيت گويد که درويش گفته بود

اما بوالمجد از . گاه سعيدک عيار و خواجه عزيز     راقم گويد، از پس آويختن آن سوار شهيد اول اين درويش بود، آن
 از اين دست بسيار چه من يافته ام به کتب يا به نقل ناقلان و آن خواجه عزيز گويد و منجمان و حديث اينان فرو گذارد

زنی شمسيه نام که ابوالمجد نيز آورده است هر که را به تهمت سپيد جامگی يا بت  بوده اند و جز آن کودک و وجيهه و
چه سخن اين نقش و اين رسم سپيد . پرستی به هر جا آويخته اند از زمره شهدا بايد گفت بدين ناحيت يا هر جای ديگر

 سوار به جهان رفته است و آن سعيدک عيار هر که را بدين نقش خوانده است به جامگی از پس مرده بردار کردن
  .هرات

وز در باب شهدای اين قوم آمده است که چون سعيدک عيار باز داشتند هر ر  "تذکره عياران"  که، به   و قصه او آن
استری   يکی دو رند دو خمره بر،ندگوي."   به تل مراد بيک بايد شد به خانه سعيدک" :منادی امير بانگ می زد که 

بار کرده بودند پر شراب که از خانه سعيدک جسته ايم پس هر کس بدان جانب شد تا غنيمتی بر دارد که قاضی مال 
  .سعيدک حلال کرده بود بر خلق

ای بر چه يکی را ديدم صندوق. ار و درم بودمال دنياوی که سعيدک نه مرد دين   راوی گويد، من نيز برفتم نه به طمع 
 ."بشتابيد که هر کس را نصيبی خواهد افتاد از بسياری مال":طبق نهاده و بانگ می زد

  "چه می گويی؟:"    يکی از مريدان سعيدک را گفتم
  ."ه ما ديده بوديم جز نمد پاره ای و چراغدانی و کاسه ای نبوددر آن حجره ک:"    گفت

 کتاب که سعيدک داشت، همان نمد پاره ديديم و چراغدانی شکسته وحجره  يم و آ ن   چون به در مدرسه دهران رسيد
  "مگر نه اين حجره سعيدک بود؟:" دربان را گفتيم .ها همه پاره

  ."خدای به داند:"    گفت
  "ها که داشت؟ پس آن کتاب:"    گفتيم
  ."يمهمه روز اين جا بودند و شيرازه هر کتاب دريدند که نقش بزرگ خارجيان می جوي:"    گفت
  "؟س آن خانه که می گويندپ:"    گفتيم
  ."ام بدين حجره بوده استدانم که تا من سعيدک ديده االله االله که من ن:"    گفت

داند و آن نقش    چون به بازار در آمديم خادمی چند ديديم که مردی در ميان گرفته دست و پای بسته که صورتگری 
  ."اگر نه مريد سعيدک ايد تپانچه ای بزنيد:"  خادمی مرا گفت.مد تپانچه ای می زدهر کس می آ. می کشد

  ."ن نقش چيستيم خود ندانيم سعيدک کيست و قصه آما غريب:" ن يار که با من بود گفت   آ
قصه ای دراز است تپانچه ای بزنيد که قاضی شهر خون هر چه سعيدکی است مباح کرده است بر :"    گفت

  ."مسلمانان
خدای را هيچ کس از شما :" پس گفتيم. ای بزد، من نيز موافقت را سنگی زدم بر زنخدانش فرود آمد  آن يار تپانچه 

  "مومنان خانه اين سعيدک حامی به ما ننمايد؟
  ."آن جاست:"   هر کس به سويی اشارت می کرد که

  ."ديده اماين کوچه که گفتی ناين کوی که تو می گويی می شناسم اما :"   آن يار بازوی يکی گرفت که
   ."تو غريبی:"   من در ميان افتادم که

 روز گفتند به ديگربه . پس واله در تمام شهر می گشتيم و هر کس چيزی می گفت.   و به لطايف الحيلش به در بردم
اين است سزای :" و مناديان همه روز ندا می کردند که. سوق امينه سرش بر داشته اند و تنش از دروازه بياويخته اند

  ."آن که خلق بشوراند
اين سعيدک و :"   اما حديث اين شوراندن عامه همه اين بود که روزی بر در مدرسه دهران عامه خلق را گفته بود

  ."ما همه غفلت سعاده که ماييم کثرت است و اين من و
  .با موسی نگفت ما را گفت" اخلق نعلينک:"   آن گاه شرحی کرده بود از اين آيت که

عاشقان  چون در اثنای حديث خواجه ايش پوستينی داده بود که صولت سرما را چاره بدين بايد کرد، سعيدک   و بر تل 
  ."رين خلق هم تويیاين نيز تو را که گدا ت:" بود کهآن قبا پاره بدو داده 

  ." واز هيچ کس چيزی مگيريد به لابهکس را نفقه ندهيد:"   پس خلق را گفته بود
خوار ديده ايد که امروز دانگی دهد به اکراه و فردا هزار دانگ کدام ربا:" ازار صرافان گفته بوده ب  و نيز می گفتند ب
  "بخواهد به اصرار؟

  !"خواره مردی که اوستربا:"   گفتند
  !"نيک بنگريد در خويش يا اهل خويش:"   گفت
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  !"کنايت بگذار:"   گفتند
  "يتان هشت بهشت بدهد؟ مگر نه آن که دانگی صدقه می دهيد تا خدا:"  گفت

ديده ام به تذکره های شاعران   راقم گويد، از اين دست واقعات در باب عاشقان آن نقش بسيار است و هر چه من بنده 
 از وصف خالی يا خم طره ای همه اشارت بدوست، و به هر تعزيت نامه که بر سنگ گوری نقر کرده باشند، و يا متأخر

چشم به نرگس و قد به سرو و هر  ی آويخته باشند اگر ابرو به هلال مانند کرده باشند وقصيدتی که بر درگاه مقبره ا
  .چه از اين دست، از او گفته اند تا آن که او محرم است بداند و آن که او غير، بيرون خانه بماند

اگر مرا حديث :"  گويدداشتند آن جا کهجادوش چرا بازالمجد که چه رفت بر او و به تهمت    پس بازگرديم به حديث بو
  ."که بر من بسته انداست کرده اند که طناب از گردن سوار بريده ام و يال اسب بوسيده ام دروغی 

پس ابتدا روايت بوالمجد بياورم .  آن بالاپوش سپيد چرا يافته بودند خونين مردیالمجد   و نيز بگوييم که به خانه بو
  :آن جا که گويد

 و. ار آويختند اين پير را هر روز غشی عارض می شد و حکيمان درگاه را غم اين ضعف نه   از آن روز باز که سو
 خدايا، يا:" حقيقت حال معزولی من آن که اين غلامک خانه زاد مرا يافته بودند بر در مسجد جامع غلتان در خاک که

  ."جانم بگير، يا اميدم مستان
ی از دريچه بنگريستم کودک خردسال خويش ديدم بر چوبی    چون به يمن دعای کودکان عافيت روی نمود روز

خه شکسته ای در دست در پی اش شا. لا حول گويان فرود آمدم. رددنشسته، دامن فراهم کرده، گرد بر گرد خانه می گ
  "چه می کنی؟:" افتادم که

ان را بانگ زدم خادم. ، به تاخت از من بگذشتواری، بر چوب پاره نه که بر اسبیپا نه که سکودکی نو   
  !"بگيريدش:"که

مادرش مگر از غرفه ديده . پايش کوفتن بگرفتم سيدم و بر دو نيز برمن.    غلامک از پس دوری چند دامنش بگرفت
بود، تا فرود آيد و در من بياويزد خادمان را گفته بودم تا چوبی ديگر بياورند که با آن همه خردی جزعی نمی کرد و 

  .تخيره در من می نگريس
  "چه می کنی ؟:"    زن دستم بگرفت که 

مگر :" راز آمدند کهنگيان ف من بند فرمودند دستم بگرفت و خااما اين غلامک که با.    بر او نيز يکی دو زخم زدم
  "هی؟کشتنش می خوا

  ." به که سرش بر داشته و آويخته از کنگرهپای او خونين:"   ُ گفتم
بر امير عرضه  چون بياورد بر نشستم تا به درگاه روم، مگر شرح واقعه خويشتن .   پس غلامک را گفتم، اسب بياورد

بر در خانقاه صوفيان برنايی ديدم نشسته بر سکو، با گيسوان فرو هشته، همان گونه که . کنم مبادا کسی حديث بگرداند
ست مبادا از اين اعوان الظلمه اين جا گذرگاه مردمان ا:" در آن نقش، اما گريان و يکی به ملاطفت بر او خم شده که

  ."يکی تو را ببيند
  ."افسار اسب نگه دار تا صورت واقعه بدانيم:"    غلامک را گفتم

  ." است مجذوبان آن نقش بسيار گشته اندخفتهخواجه به داند، اما از آن روز که خواجه :"    گفت
  ."گاهمتا من نيز ببينم که کاتب در:" تم   گف

  "خاطر اين پيران خانقاه به گريه پريشان کردن چرا؟:" تم   پس با آن مرد گف
 .از آن روز باز که تن آن وجيهه يافتند سرد شده. از عماری کشان شمسيه يکی هم اين جوان بوده است:"    يکی گفت

چون . همه روز گريان است و شب از فغانش خواب نداريم، گفتند اين جا پيری هست مستجاب الدعوه مگر علاج کند
  !"ابليس، ابليس:" پير را حال بگفتيم، چوب دست بر داشت که

  "مگر آن سرها نديده ای؟:" م گفت   با جوان
  "مگر نمی بينی؟:"    سر بر داشت که
دست و پايش بگيريد و مقراضی مرا  خدای را:" بای او گفتمربا اق. آن يک سياه ش سبزبود و   بديدم، مردمکي

  ."بدهيد
  ." و دانیت:"    چنين کردند که

. اما دست به فرمان نبود که آن مردمک سبز می ديدم.    حلقه ای از موی سياهش بر گرفتم و مقراض پيش بردم
  ."افسار آن اسب رها کن که من پيرم:" غلامک را بانگ زدم

ی جوان مقراض را به يکی از اقربا. می دانستم که نخواهد آمد.    غلامک به نوک پای افزار بر خاک خطی می کشيد
  ."بر ما نيز همين رفت که بر تو:" گفت. نمودم

جب بزرگ حقيقت حال بگويم    پس به شتاب اسب را بر نشستم و تا سرای امارت براندم تا مگر بار يابم و يا با حا
ر مگر ندانی که رسم بار عام بر افتاده است، اگ:" دربانی مرا گفت، حاجب بزرگ می فرمايد . ن که دير شودپيش از آ

  ."ميسخنی هست بنويس تا ببين
  ."حاجب را بگوی که بسيار چيزهاست که به کلام در نيايد:"    با دربان گفتم

  ." بايست دادديگری رسالت به پس اين دبيری ديوان:" ط حاجب که    دربان برفت و کاغذ پاره ای مرا داد به خ
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  ."، مگر به همت او چيزی نوشته آيداسب بستان که پياده بر گور پيرم می روم:"    غلامک را گفتم
اما کسی جزعی نمی کرد و دو طبال بر در سوی عماری .    در راه سوگواران ديدم سياه پوشيده، عماری بر دوش

. چون بگذشتم يکی را ديدم در پيش عماری می رفت فانوس در دست اما خاموش. بودند، بر خلاف رسم و عادت
  "ست؟مگر روغن به چراغ اندر ني:" گفتم

  .ترسان به يک جانب شدم تا بگذرند.    دو مردمک نه که دو زمرد بر من دوخت
  "اين چه مردمانند؟:" گفتم.    غلامک را ديدم که می آيد افسار اسب به دست گرفته

  ."تا نبينی ندانی:"    گفت 
اری بر گرفتند، بنگريستم، قلمون از سر عم سر گوری فرو گذاشتند و پارجه بوچون عماری بر.    پس ما نيز برفتيم

  .لب گزان که بيش مگویتابوت خالی بود و غلامک را ديدم 
  ."مگر به بستر خفته ام و اين رويايی است که ابليس کرده است:"    با خويش گفتم

 چهار مرد هيچ چيزی را چهار جانب گرفته بودند که جنا زه ای است، و از دهانه گور.    تا نيک ببينم پيشترک رفتم
فرو می گذاشتند که مرده ای به گور می نهيم، و يکی دو مرد به پشت دست خاک در گور می ريختند که به خاکش می 

  "بگوی تا چه می بينی ؟:" چشم ببستم و زيد غلام را گفتم. سپاريم
. لحن داوودیو به زبانی بيگانه کسی چيزی می خواند به . نمی گفت.    مبادا که به جادوی اين صورت ها کرده باشند

مگر نه :" بازويش بکشيدم که. غلام نيز موافقت را همان بيت می خواند. پس هر کس همان بيت گونه مکرر کرد
  "نعمت خاندان ما خورده ای؟

زخم تپانچه مظايقت  انگيزانند از خواب، و چون ملاطفت کار نکند از ضرب واه هست که مادران کودکان خويش بر   گ
هول که ديده اند بيش نبينند، اما زيد را اين همه کار نمی کرد، و همان گونه که کودکان خواب ديده، نباشد، تا آن خواب 
پس گريبانش . به ضرب تپانچه ای چند صورتش خستم مگر آن طلسم با هر جادو که بود بشکنم. در من می نگريست

  "وی چه ديده ای، يا چيست اين که می بينی؟اکنون بگ:" گرفتم که
  ."هر ديده همان بيند که خواهد" :   گفت
  ."کنند و اينان چه مردمانند المجد نام، را عصا کش تويی، بگوی اين چيست که میگيرم که کوری، بو:"    گفتم 
از  دلی چون تو در تمييز بی رنگ راه در اين دور که ماييم بر هر کورتا نخواهی نبينی، و تا نبينی ندانی ک:"    گفت

  ."ندهر چه رنگ بسته ا
قلمون بر کند، پس عريانم در پيش کرد و هر هن بو   چون  لجاج بيش کردم به خشم گريبان جبه من بدريد و آن پير

  "لام باز پس دهد؟دينار بخرد و آن چه اوست به اين غکيست که خواجگی اين پير به دو :" کس را گفت
ن خرند به بازار خناسان هر عضو من باز می ديدند قلاش خواندن آن بيت بگذاشتند و بدان گونه که بندگا   رندی دو 

  ُ". کوبيدن انگور دانه به چرخشت نتواندیا گاو آهن نکشد و بدين پبدين بازو:" که
  ."يک دينار اگر دست دهد کفايت است که اين پير دبيری نيک داند:"   زيد يکی را به الحاح گفت

  ."گر خط بنويسد بدين زبان که بيت می خوانيم هزار دينار بدهيمآن طرز را اينجا کسی به پشيزی نخرد، ا:"    گفتند
  ."از خشم امير بترسيد که اين رسم که شما داريد رسم بندگی به جهان برخواهد انداخت:"    هر يک را گفتم

تو رحمت آورد و از قيد اين خواجه ات   اگر زبانش ببری شايد کسی بر":   يکی تيغ بر کشيد و غلام را داد که
  ."برهاند

  "چه می گويی؟:"    زيد مرا گفت
  "؟مگر نمی بينی که قصد جان من کرده اند:"    گفتم

 که خواجگيت نه جامه که پوستی است دخاموش باش تا ندانن:" غلام گفت.    هر کس به تيغ جامه آن ديگری می دريد
  ."بر اين بوالمجد که تويی

  "نمی ترسی که تيغ مرا می دهی؟ ":گفتم.    پس تيغ مرا داد و جامه اش بنمود
چار و ناچار جامه اش بدريدم که طبالان با آن نرم نرمک پايی که .    بنگريست نه بدان دو مردمک سياه که زيد داشت

انگان م، به خانه بايد شد که با اين ديوبا خود گفت. غلام نيز پای کوبيدن آغاز کرد. ساز شده بودند هر کس می کوبيد هم
اما راه بيرون شدی نبود که هر کس دست . يايم که کس نديده است مرده نامرده را سماعی اين گونه کنندبه حجت برن

بر . اسب و اين زيددر حلقه بازوی رفيقی کرده، به ضرب طبالان پای می کوبيد، نه گرد گور، که گرد بر گرد من و آن 
ل يا کمر نهاده، مرا می نگرد، همان گونه که شا پر شد که ديدم هر کس تيغ برغالبخاک بنشستم و گريه بر من 

چون سر برداشتم غلام را ديدم که آن جامه ها همه به . مردمان به پايان هر دور اسب می نگرند به ميدان رجم اسب
ر قربان خواهيد کرد لامحاله بگذاريد دو گانه ای بگزارم اگ:" به الحاحش گفتم.  نيزننی مگور می ريزد و آن جامه ديوا

  ."انه رايگ
 "مگر اين نه نماز است که ما می گزاريم؟:"    گفت
  ."اين بدعت است که آورده ايد:"    گفنم
صاحب آن نقش گفته است، هر کس بتخانه براندازد که رسم بت پرستی برخواهم انداخت،  همگر نشنيده ای ک:"    گفت

و نشان هر کذاب آن که پرده . گويد راه بدو من دانمبنگريد تا خانه ای نکند از سنگ که خانه اوست؛ و گوش داريد تا ن
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دار اوست و پرده و حجاب او و اگر دير يا زود بت او و بتخانه هم او، پس قوم و اهل خويش را نيز اين شغل برده 
  ."داری بنهد به ارث

  ."اين زندقه است:"    گفتم
  ."اما کافريد شما:"    گفت

  ."ه خانه اگر ما می پرستيم، يا قوم و اهل او را، نقش پرستانيد شمايانراهم دهيد ک:"    برخاستم به خشم که
مگر نمی بينی که :" فرياد زدم. دوری چند افتان و خيزان می برد.    غلام دستم بگرفت و در حلقه مجذوبان کشاند

  "پيرم؟
  ."تا پيريت نماند پای می جنبان:"    گفت

ن و اما آن بيت نمی گفتم و زيد و آن غريبان را در دل لع. ه هر کس می کرد   به اکراه پای می جنباندم و سری، چنان ک
 لعنت بر اين ":زيد غلام اين منافقی مگر به صرافت دل دريافت دستم بکشيد، پس قفايی بزد که. گفتم یطعن م

  ."خواجگی که تو داری، به خانه اندر آمده ای اما هم چنان دق الباب می کنی
 گفتم و پای به ضرب طبالان و آن صدای سنج دادم و با آن حلقه دوری چند برفتم و تا آن نفاق در    موافقت را آن بيت

پس صفايی . من نماند رشته احتجاج عقلی گسستم و آن همه حديث که در کراهت سماع و تغنی بر ياد بود به باد دادم
ن غريبان، که ما بوديم رقصان به گرد اسب و چنان روی نمود که نه آن پيرک بوالمجد به جای بود و نه آن غلامک و آ

ت غلتان مقام چون طبالان و سنج زنان مقام بگرداندند هر چه پای که بود غل. آن خواجگی که در خاک کرده بوديم
ا نه بر اختيار که به ضرب آهنگ حلقه هر دست ديگری بگذاشت و بر آمد بر شانه ها، رقصان و ديگر کردند و دست ه

پس وقت شد که هر دست نه دست منی يا غير . گونه که ماران کنند چون از سبد برآيند به نای نی هندوچرخان، همان 
  .منی که بال بال پرنده ای بود بزرگ که ما بوديم

ه اين گونه سماع به سنت و اگر معاندی گويد ک.    راقم اين قصه گويد اين بود وصف آن سماع که بوالمجد کرده بود
گوييم همه را  یرا که ما م، گوييم اين عاشقان نقش، مذهب سلوک داشته اند و اين سنت اهل ظاهر اده استمنکر افت

و قصه اين زيد غلام اين که به روايت . و اما در باب سماع قول ها است هر يک نه بر مزاج اهل ظاهر. منکر بوده اند
و قولی نيز .  اغوای او اين مذهب گرفته استمعاندان بر مذهب سپيد جامگان بوده است به سر، و خواجه بوالمجد به

غلام از  هم اين – که گفتيم به مسح خون بوده است و خاک –هست به نقل از بو طاهر دبير که بيعت سپيد جامگی 
همه دبيران حاشيت امير گواهند که من بنده از هر بدعت که آورده :" پس اين سخن بوالمجد که. بوالمجد بستده است

 بر روزگار مشغولی او حمل کنند و گويند، چون معزول شد مرتد  ." دينی و سپيد جامگی کاره بوده امبودند از خرم
که، وصف آن حالت ها که بوالمجد " تمنشآ"و هم بوطاهر دبير گويد به . و اين رساله که ما داريم گواه بيارند. شد

معشوق بگويد، شوند و به گونه عاشقان کنند آن چه ديده است بر سپيد جامگی او گواه نباشد که دبيران گاه فتنه کلام 
و راقم . سر اين معاملت برخيزند خود ندانند که اين چرا گفته اند و آن وصف از چه روی کرده انديا بخواهد، و چون از 

  :از آن جمله است آن چه به رساله بوالمجد هست در وصف آن سماع و نيز آنجا که گويد: گويد
جد همه اسرار دريافتم به چشم سر و آن چه اين قوم گويند که خوانده اند در کتابی يا آورده اند به در غلبات آن و   " 

اما دريغ که افشای اسرارم اجازت نيست چه شرح هر چه ما را نمودند با غير گفتن کفران . نقل از قائلی بی قدر شد
وش ، و يا کاتبی آورد که  پوشی خونين بر دلا اگر کسی گويد که صاحب ان نقش بر آمده از گور، باپس. نعمت است

پرنده ای ديده اند هر پر به رنگی بر سر اين حلقه که ما بوده ايم پران ، دروغی ساخته اند از بر خويش، که تا من با 
ن گونه بود که اين مشتی  بود از اين جاودانه چيز ها نبود؛ يا خود آخويشتن بودم نه سوار ديدم و نه مرغ که هر چه

اما آن غلامک در اين دخمه شبی مرا حديثی کرده است که چون اينک گذشته است . کاتب در گاهی حکايت نتوانند کرد
  ."اگر من بگويم بر ذمت او ننويسند

   راقم گويد، در اين نسخت که ما به نقل از آن، اين حديث می گزاريم برگی چند هست همه مخدوش و مغلوط و هر 
و اگر جای جای پارسی گونه چيزی باشد . زبان که ما می نويسيم به هيچ تاويلی راست نيفتدعبارت که هست در اين 

اهل ظاهر بوده اما اگر گويند که ناسخان با هر چيز که نه بر مذاق . همه شطح است که شرح هر يک را دفترها بايد
ه در بند چرا افتاد و با او چه رفت تا  بياريم ک- زيد-المجدکرده اند، گوييم؛ آن گاه که قصه آن غلامک بواست چنين 

و شايد که با دبير در گاهی که بيش . ر آن حال که او بود از شطح و رمز گريز نبوده استکه دگذشته شد، هر کس بداند 
پس بر سر قصه بايد شد که هر صاحب قلم . مز نتوان گفتحرمت قلم را، سخن جز به اشارت و رکمی می نگارد،  و

  . هر چه رمز که هست بدين حديث ها نهان کنندداند که کاتبان
  ."چند روزی است تا خفته ای:" چون به صحت آمدم خانگيان گفتند:"    راوی گويد

مرده و آن سماع که ما کرديم به رسم سپيد جامگان خوابی ن غريبان و تشييع مرده ناشکر خدای را که آ:"    گفتم
  ."بود

دند بر دوش که بر گوری يچ ندانيم، اما خواجه را دو غريب روی پوشيده آورده بواين که تو می گويی ما ه:"    گفتند
  ."يانيافتيمش گر

  ." الا با اللهةلا حول ولا قو:"    گفتم
  ."هر چه به دست توانی کرد بر من بيفکن:" که خاتون را گفتمندان زور کرد پس ديری لرز بر من افتاد و سرما چ   
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يا   دانيد بپوشانيد، چه به هر،شانيد مرابپو:" گفتم.  بر جای ساکن نمی شد و دست و پای،ردچنين کرد، اما افاقه نمی ک
  ." آتش کنيدرهيمه بسيا

اهل هر که بود دست و پای من می گرفتند تا مگر آن خلجان ساکن     پس خادمی به طلب طبيبی رفت و از فرزندان و
دند دانستم که از هر آتش که کنند و آن چه جامه که بر من کر در اثنای آن هياهو و آن همه اضطراب که می. شود

ت افشانی که کرده بوديم و اين جامه ها مثل نار دانه های بسيار  آن پای کوبی و دسبيفکنند هيچ کار نيايد که مثل من و
. اک بپراکننداست به پوست که چون بسيار شوند و زور کنند پوست را لامحاله کفته کنند، پس دانه ها بريزند و بر خ

  ."اين زيد را بخوانيد که حقيقت واقعه ما او داند:" گفتم
ان کسی می آيد که اين غلامک روز از حضرت سلط و اين جا هر .از آن روز باز که با تو برفت نيامده است:"    گفتند
  ." ييم که به طمع اسبی قصد جان دبير ما کرده استومی ج

  ."ز اسب برده است من او را بحل کردمو اگر ني. اين تهمت است:" گفتم   
  ."وزين و افسارش به جای بود. اسب هست که خود بيامد:"    گفتند

صاحب آن نقش .    چشم بر بستم و سوره علق خواندم به تکرار تا دست و پای ساکن شد، اما خاطر مجموع نمی شد
پس وقت آمد که اين . ای کنند از قطران مذابمی ديدم و تب پوستم می گداخت چندان که گفتی فاجری را بر تن جامه 

گفتم که پسر  همه حديث که نوشته بود گلستان کنند، و من آن می ن اين بوالمجد به ثواب آآتش نه بر ابراهيم که بر
بر آن صليب، چون بدل آب سرکه اش به دهان ريختند؛ يا حسين علی بفرمود در وقت که به ميدان در  مريم گفته بود

شمس به نصف النهار ساکن بود و کبوتری بسته پر .  و تشنه لب و با او از جمع اقارب و معتقدان هيچ کس نهآمد تنها
و از عرش تا فرش به هر جای دری را می . گرديد در خون بسيار کبوتر که قربان کرده بودند پيش از او پای می و

  .ريستعيالی از آن من به های های می گو اين جا به خانه من، . بستند
عماری به مسجد :" يکی گفت.  خانه پر ديدم از اقربا و رفيقان، و طبيبی که بر او حق نعمت داشتم   چون چشم گشودم

  ."بايد برد که خواجه باز داده اند
   پس چشم می گرداندم و با هر کس سخنی می گفتم در باب شهر و به ابو طاهر دبير گفتم که اين زيد را وساطت کند 

:" چون خانه از اغيار خالی شد کودک خرد سال خويش نيافتم، با مادرش گفتم، گفت. رند که خانه زاد من استتا نيازا
  ."از روی پدر شرم دارد
  !"که بياوريدش:"    بر خادمی بانگ زدم

ين من بر بال پسر. چنين کردند. گفتم، تا دست وپای بگشايند که نخواهد گريخت.    خادم پسر بياورد دست و پای بسته
هر چه نی که  چون خالی کردند، او را گفتم، برخيز و. پس هر کس را گفتم که با فرزند چيزی خواهم گفت. نشست

 فيدس آن دو دست کوچک و. و به گوشه چشم بنگريستم تا چه کند. هست بياور و کاغذی چند که چيزی خواهم نبشت
 پدر ببينند، ضعفدستی ستون تن کردم شايد که . يستگربه هر دو چشم فرود پای خويش می ن نهاده بود بر زانوان

 نه کودکی که بتی بود به معبد ، تو گويیهم چنان ساکن بود و چشم حتی نمی گرداند. شانه ام بگيرد و بالش راست کند
  ..."بر اين پير پدر ببخشای که در آن واقعه خطايی اگر رفت:" گفتم. هندوان بر صفه نهاده
  " نو بالغی، طفلی، چه جای واقعات گفتن است؟با:" انگ زد   خاتون مگر بشيند ب

پس در ايستاد تا مگر . بيشه و قلمدان و چهار پايه ام بياورد و هر چه کاغذ که بود خشم در آمده، هزاره   و خود ب
 :"گفتم. ايدن روز باز که مردمک سبز کرده است هيچ آفريده با ديو او در نيم پسر را دست وپای ببندند که از آبفرمايي

  ." پدر افتاده است، ما را بند بايست بر نهادآن ديو اگر هست از امروز باز در
خوت که مرا بود سطری چند نوشتم در باب آن نقش؛ و رسم رجم اسب به شرح بگفتم، و نيز ر   پس با آن ضعف، و 

. دند به فرمان حاجب بزرگ بگفتمکرده بو قصه بدل کردن اسب سياه، و با سلطان مخاطره آويختن مرده که ديوانيان
پس چون خواستم واقعه مجذوبان بنويسم و اين قوم بد دين که خواجگی ما به گور می گذارند، دو مردمک سبز کرده 

تا طلسم آن دو زمرد که پسر داشت بشکنم سياق هر عبارت که نوشته بودم ديگر کردم و . کودک ديدم دوخته بر من
ارت نيای من بوده است ين رسم دور بر اسب نهادن و رجم کردن به پايان دور به اشيکی دو عبارت بياوردم که ا

 که بوده اند و نم تا سلطان بنگرد که پيشينيادافزو  ناصر بن منصور دراميرپس حديثی چند از ذکای . القاسم وراقابو
 ن نبود و بهاما دست به فرما. ودوعشمه ای نيز بگفتم در باب جواز انتظار هر م. اين رسم ها عامه خلق را چرا نهادند
صورت به زير بستر نهان کردم و باز بر سر حکايت شدم و سطری چند . ن نقشناگهان کاغذ ديدم منقش به صورت آ

وردم و حکمت زندان ر روايت که ديده بودم به کتب می آ قديم بوده است و هینوشتم در باب قربان کردن آدمی که رسم
و مطی و مزدکی و غاليان دم و اصناف عاصيان از خارجی و قربر ملک و ملک ذکر می کر عاصيان شکنجهو بند و 

اما آن ديو که در من افتاده بود قلم بگرداند و ديگر باره همان . ن موعود که هر قوم چشم داشته اندسپيد جامگان و آ
خاست ضعف تن غالب گ نماز برنچون با. آن گاه ديگر نه من که آن ديو آن نقش می کشيد. صورت بستکاغذ نقش بر 

يان برم و بر سلطان عرض کنم مگر آب رفته به جوی پهلو به بستر نهادم تا مگر لختی بياسايم، پس حديث به پا. آمد
کودک خويش ديدم بر سينه مادر نشسته، کارد در . در آن ضعف و اضطراب صدايی شنيدم، کسی شيون می کرد. يدباز آ

  "آتش چرا؟اين نقش ها در :" دست، که
  "ورد؟ آتکسی نيست تا بر پيری من رحم:" م   گفت
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ن تب نه که در آ.  نهادم و تا ديری چشم ببستم   تا آن شيون و شعب خاتون بيش نشنوم دو پهلوی بالش بر دو گوش
. کوره حدادی دستی سرد عرق پيشانيم پاک می کرد و يک يک موی عرق کرده محاسنم  به سر انگشت باز می کرد

دل بگفتم، مگر مادر است که استغاثه مرا لبيک می گويد، . سرم بگرفت و بر بالش نهاد و ملحفه بر من کشيدپس 
يان بنگريستم آن دو زمرد ديدم سبز، غلتان م.  والده فرمان يافته بودند و هر دو خاک شده وو ديری بود تا والد. خدای

  .ونه ها اشک، و دو طره سياه خفته بر گ
هر دبير به بوطا.  قصه اين نقش ها خود دراز استو. نقش ها که کشيده بود ن اين بود قصه بوالمجد و آ   راقم گويد،

گفتند تا خانه . با يکی اين نقش يافتند. کشتند ز سواری را از آن امير به زخم کارد میوهر ر:" گويد" منشآت ديوانی"
پس به حکم حاکم شرع تنی چند بر دار کردند و دست . افرانبند آن کنند که با کامردمان بجويند و با هر که اين نقش بي

گويند به صندوقی . داشتند و خانه اين دبير جستندتا آن روز که غلامکی از آن بوالمجد را باز . دو پای يکی بريدن
ه آمد در و نيز گفته اند، رساله ای يافت. لاپوش خونين آن سوارپيد جامگان يافتند بسيار و هم باچوبين صورت بزرگ س

  ."المجدامگی به خط بوباب مذهب سپيد ج
ت غلامی ساين:" که  آن غلامک خانه زاد من در پيش کرده بودةپس قاضی القضا:"    بو المجد در اين باب گفته است

پوش يافتند، و به حجره زيد گيسويی سياه و خم اندر خم، و آن نقش ها و بالاآن گاه خانه من جستند ! که تو پرورده ای
پای بسته باز داشتند که شمسيه را هم  پس غلام را دست و. گفتند، گيسوی شمسيه است. معطر به مشک و گلاب زده

 آن سوار سودا غالب آويختنو خدای داناست که اين تهمتی بود که بر او بستند که شمسيه را از پس . او کشته است
گويند، يکی دو همت کردند . و بر خويش زخم می زدشد، همه روز گيسوی بريده اش به دست به ميدان شهر می رفت 

ن ن زيد مرا گفت، يافتيمش پيش پای آو اي. پس بگريخت. مگر آن کارد از او بستانند اما با ديو درون او بر نيامدند
  ."ست گور اوستين گور که امروز پيش پای آن نقش هو نيز گفت، ا. نقش، سرد شده

. ست هر يک نقيض آنن امير شرف الدين محمود روايت ها در باب گذشتمتأخرب    راقم گويد، در تواريخ ايام و کت
  ."ديوی است:" خاست که دار از دربانان برو فرياد گير. گاه آمد، خونين بالته اند، شب هنگام اسبی کهر به درگف
  ."سروش بود به صورت اسبی:"  گفته اند کهجمعی   

خند ق می بردند هم چنان، و هر کس ريشبه باب الشرود که بدل اسب سياه    روايتی نيز هست که اين اسب کهر همان ب
  .د؟ پس سنگ می انداختند بر اسب يا هر خادم که با اسب بود که مگر نه صاحب آن نقش آويخته ايمی کرد

ميانه داشته بودند، اما اسب از هاشان بر پيادگان و پاسداران تاختند و سر   و نيز نقل است که مشتی غوغا بر آن
  .پس هياهو کردند که اسب را رجم بايد کرد تا هيچ کس را اين رسم بيش راه نزند. گريخت

بوهی و سلطان خود از غرفه ان.    اما به سير سلطانی نوشته اند که اسب به پايان دور بيم جان را به درگاه امير آمد
داران  روازه بگشايند و اسب را پناه دهند و با کمانبانان را بفرمود تا پل فرو نهند و ددر.  آن اسب را وخلق ديده بود

   .گفت که از خلق هر که دليری کرد به تير بدوزند
چون در بگشادند اسبی يافتند :" گاه گويد آن. طاهر دبير درگاه نيز همين روايت آورده است، به اختصارخواجه بو   

اما اين قول که .  بلندزد  و هر بار شيهه ای،امارت بوييدگويند، اسب سه بار آستانه سرای . لگام خونين يال، بی زين و
و دروغ تر . غی بيش نيستوگردن، در از حاجب الدوله کرد به بوسيدن و دست وهم از راه به تالار در آمد و ابتدا را 

ه مده زره خيلتاش به دندان بخايد و گرد سرهنگ خاصت که اسبی زخم خورده و به مظالم آن، اين روايت اساز آ
سلطان طواف کند و يا کلاه طلحت به ضربت سم بيندازد؛ که من بنده از خادم خاص شنيدم که نه اسب که ديوی بود، 

پس امير لشکر بفرمود تا به . چون به ميدان در آمد گرد بر گرد می گشت و هر کس را به ضربت سم زخم می زد
تيمارش  اين فرستاده حق است بر ما،:" ان بانگ زد کهامير از ايو.  کنندیکمندش بگيرند و اگر نه به زخم شمشير پ
  ."بايد کرد و زين بر نهاد که سوار خواهيم شد

  ."اين مخاطره است:"    از خاصگان يکی دو با امير گفتند
من بنده پيش رفتم و . از سرای تا سرايش به تخت روان می بردند    اين خادم گفت، امير پير بود و گوش گران کرده و

  ."زين کننداگر سلطان را سر سواری کردن است بفرماييد تا اسب خاصه :" بوسيدم، سه بار، و به الحاح گفتمزمين 
 می بر اين چهارپای - اگرش نمی آويختيم-ن صاحب نقشمگر نه آ:" رمن زد که ن عصا که داشت بر س   امير به آ
  "نشست؟

کرده و لگام بسته بر فرود صفه ميدان ايستاده بود، کف    پس بفرمود تا تخت روانش تا پيش پای اسب برند که زين 
پس امير را بر اسب بنشاندند و يکی دو عنان اسب بگرفتند و دوری چند در ميدان کوشک می . کرده دهان و شيهه زن

  ."بردند
ات که در سير اما در اين نقل ها که هست و آن رواي.    راقم گويد، اين بود قصه آمدن آن اسب به درگاه و سواری امير

اين سلطان آمده است در باب گذشتن امير که چون شد و اين اسب ميدان کوشک چگونه گذاشت و به شهر شد به تاخت 
 بوطاهر دبير نيز گر چه از هلهله پردگيان امير گويد و .هيچ عبارت نيست و بوالمجد نيز اين قصه نياورده است

 به ناگهان اسب ديده بودند و پير سوار، جبه ارغوانی بر دوش، از پايکوبی کودکان از غرفه ها و آن غريو خلق که
گسيختن افسار و برداشتن سوار نگويد و تنها مراثی امير بياورد، پس قصه بند نهادن بوالمجد بگويد که چون شد و در 

  .بند چرا افتاد
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پس شبی . انه دوستی نهان گشتمچون خانه من به غارت بردند و هر چه بماند سوختند به خ:    ابوالمجد وراق گويد
  ."چار و ناچار به درگاه بايد شد که قران اين سلسله نزديک گشته است:" آن دوست را گفتم. خوابی ديم هول

  ."دار خواهيم کرد که اين آشوب او کرده است رديری است تا تو را می جويند که ب:"    گفت
  ."ه باک نيستاگر اين بلا از سلطان بگردانم از اين هم:"    گفتم
فردا نيز به حضرت توان شد که اکنون ديری است برف می بارد و گير و دار سواران است و غوغای :"    گفت
  ."عامه
  ."من نان اين خاندان خورده ام، اين نصيحت از آنان دريغ نبايد کرد:"    گفتم

دم از هر جانب و سواری چند ديدم که به    پس چهارپايی که داشت فراز آورد و مرا برنشاند و می برد که هياهو شني
جبی حا. رای اماراتعنان از آن دوست بستدم و به تاخت رفتم تا دروازه س. گفتم، به تاخت بايد رفت. جانبی می تاختند

  ."حاجب بزرگ را بگوی که بوالمجد آمده است به پای خويش:"  مشعله بر کف، گفتمديدم
  "جويم؟من اکنون حاجب بزرگ از کجا :"    گفت
  ."با يکی از خاصگان امير بگوی که بوالمجد خوابی ديده است هول و اگر زود يا دير با امير ببايد گفت:"    گفتم
  "چيست آن خواب؟:"    گفت
  ."امير توانم گفت يا معبری از آن امير تا اين قران امير بگردد و شومی اين بلا دامن ما نگيرد با:"    گفتم
  "!نيز معبری دانم، بنگر  منای بوالمجد:"    کفت

اسبی می آمد با زين واژگون و سواری :    بنگريستم، همان گونه بود که به خواب، يا خود اين خواب بود که ديده بودم
  . نه

  ." به درگاه خواهد آمد تا سوار خويش بجويد کهخدای من، اين همان اسب کهر است:"    گفتم
  ."ی که تويیلعنت بر اين جادو مرد:"    حاجب گفت

  ."ای حاجب گوش دار تا امير بر اين اسب ننشيند:"    گفتم
  ."و تو ای جادوگر بنگر تا ديگر چه بينی:"    گفت

وای بر من :" گريان گفتم. پيری پا در رکاب مانده ديدم، به هيات باری هيمه بر خاک   چون اسب به تاخت بگذشت، 
  ."اگر اين امير باشد

  ." هست":   گفت 
 و از بام ندشهر برخاسته بود هخويشتن در پی آنان می تاختم و هممن نيز بی . س سواران ديدم همه مشعله در کف   پ

  .غرفه ها هلهله می کردندها و 
اما در حاشيت رساله بوالمجد عبارتی هست به قلمی ديگر که تا هفته .    اين بود قصه گذشتن امير به روايت بوالمجد

خبر به سرای امارت . پس هر جای جستند و به ميدان رجم اسب دامن قبا يافتند. ه برف انبوه بودای امير را نيافتند ک
و در عجايب نيز آمده است که آن تاج و . سواران بيامدند و تيغ در مردمان نهادند. رسيد که مردمان امير را يافته اند

يافتند، و آن شخص سلطان خود نبود که اسب عصا و جبه ارغوانی و همه آلات و اسباب سروری که داشت به ميدان 
در سير سلطانی آمده است که چون امير عنان از خادمان بستد که با مردمان اين . ديری بود که در همه شهر تاخته بود

 ی رفتند و سرهنگی در پيش مید و سواران سلطانی همه در رکاب مکرامت بايد نمود، ابتدا را به جانب باب الجحيم ش
 پس به جانب قبله .باش می گفت و شاطران پای پياده هر کس را دبوس می زدند تا خاک ببوسد عامه را دورتاخت و 

گويند، آن سرهنگ بر . شد و موکب هم چنان هم عنان اسب کهر بود که به تاخت می رفت و عنان از سوار بستده بود
  "مگر نه اين سوار می جستيد؟:" در جامع شهر بزرگی را دبوس زد که

اين است سزای هر که سلطان را :"    و شاطران شيخی را رنجه کردند و قامتش به زخم دبوس خم کردند بر خاک که
  ."به رسم عالمان و شيخان تعظيم نکند

پس هر . سواران تيغ در عامه نهادند.  بر پيشانی اسب آمد   گويند از سپيد جامگان يکی دليری کرد و سنگی بينداخت
. اما اسب سوار برداشته و می رفت.  سرهنگ سپر بر سر دست کرد تا مگر سوار را زخمی نرسد.کس سنگی بينداخت

گويند آن تاج سلطانی هم بدان تل يافته . بر تل مراد بيک سلطان يله شد و بيفتاد، پای در رکاب مانده و با او سواری نه
و اسب . شخص سلطان خود به هيچ مقام نبودو جبه ارغوانی به باب الشرق و آن قبا به ميدان رجم اسب، و . بودند

  ."سلطان است:" پس اين اسباب و آلات سروری به تابوتی نهادند که. خود گريخته بود
  .ن قبای خلق هيچ چيز نيست که او کرده بود جز اين اسباب و آ   گويند بر جانب سرای امارت بدان گورخانه

 از آن روز باز که امير شرف الدين را رجم کردند به  رجم اسب آمده است که اين رسممتأخر   و در سفرنامه های 
  . و در مسالک آمده است که مثله کردن اسب بر انداختند.  برافتادميدان رجم اسب

جا که دبير نامه بنويسد به حاکم جبال که چه  ت او، آناز بوطاهر بياوريم به نقل از منشآ   اما حديث بازداشتن بوالمجد 
  :ه چگونه بر افتادشد و اين سلسل

و اما اين بوالمجد دبير درگاه بود که چون سلطان گذشته شد به تهمت جادوگری بگرفتند و کلاه طلحکی بر سر،    " 
گرداندند و مشتی رند را سيم دادند تا مگر از فراز بام ها سرگين و  یتری بنشاندند و گرد بر گرد شهر مواژگونه بر اس

اين آشوب بوالمجد دبير کرده است، بفرموده  چهار سوی که بودی مردمان را می گفتند که و هر. خاکستر بر او بريزند
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چون مردم انبوه شدند و .  و اگر انداخت بر موکلان می زدتاما هيچ کس سنگی نينداخ.  سنگسار بايد کردةقاضی القضا
دورباش و زخم تيغ غوغای خلق بنشاندند مخاطره بود که بر سواران زنند و بوالمجد را از ميانه بدر برند، سواران به 
  ."و اين دبير را به قلعه ای دربند کردند تا مگر بگويد که اين آشوب من کرده ام

و آن چه هست همه سخن از آن غلام است که .    بوالمجد خود اين قصه نياورده است، يا خود بدين نسخه اندر نيست
 شهادت می ده بر اين بوالمجد که ":ی بردند و شب باز می آوردند که با او به يک جای دربند کرده بودند و هر روز م

  ."سپيد جامه است و جادو، والا تو دانی
 خانمان من سوخته اند، و من پيرم؛ اگر امروز و يا فردا فرمان خواهم يافت، ":   بوالمجد گويد، شبی به الحاح گفتم

  "خدای را ، آخر اين پايمردی از بهر که می کنی؟
تا به خانه تو بودم غلامکی بودم آن تو، اما از آن روز باز که پوست دو پايم به چوب باز کردند مرا از من :" فت   گ

  ."بستده اند
  ."اين رسم حلاجی که تو می گويی در سنت ما نيست:"    گفتم
  !" چه جای حلاج":   گفت

ن آبی مگر نديده ای؟ آ:" هان می بايست بود ک   و به خشم دست من جست و برداشت بدان جانب که گنبد گونه بام زند
  ."است اين مشتی رعنای زن بمزد سياه کرده اند یرا دير

ن سوار که، و اين برنايان مردمک دو چشم سبز چرا آ   پس همه شب اسرار در من آموخت که آن نقش چه بود و 
نيان با تو می فرمودند، اما امروز اين حکايت تو دبير درگاه بوده ای و می نوشتی آن چه سلطا:" آن گاه گفت. کرده اند

  ."من بر ذمه تو است تا به حقيقت بگزاری
   و شبی ديگر قصه بيعت کردن به خاک و خون بگفت و حديث شمسيه، پس گفت، اما واقعه من اين بود که چون 

  !"ر چه کنيدمن همه اويم، کنيد ه:" گفتم یس خورده ام فرو کوفتند با خويش مدژخيمان به خيزران خي
زبان . از ران من بريد یروزی يکی به منقاش تکه گوشت.    پس نام او می گفتم و آن بيت ها که در نعت او می خوانديم

تکه ای ديگر ببريدند، هم چنان الحاحی . گزيدم، مبادا اين مشتی معاند فاجر ناله صاحب آن نقش بشنوند یبه دندان م
 – تا به ناخواست سخنی نگويد –که لب او خونين کرده بود، و زبان من ب زيد غلام نشنيدند، که دندان پيشين من نه ل

از بن خلق فريادی . پس يکی شمع روشن در آن گودال که در گوشت کرده بودند بنشاند. بود تا شرحه شرحه بود یدير
  . بنگريستم، ناله از اين زيد بود. نه که ناله ای برخاست

  "آن نقش را شمع آجين می کنند؟مگر نه صاحب :"    يکی گفت
و . چه جای غير؟ خيزران خيس خورده و منقاش و شمع را از بهر مرا فراهم کرده بودند. زيد بود.    بگريستم به درد

 و هر چه از اين و بدين دخمه اندر. راست باب الشرقصاحب آن نقش مرده يا زنده صاحب نقش بود آويخته بر ستون 
پس اين مشتی دون آدمخواره را با منی و هم . مان را باز داشته اند به تهمت سپيد جامگینه مرددست، اين زيد گو

 اين زيد حرمتلب را بيشترک گزيدم . چون منی کار افتاده بود، و او و هر که چون او که به نقش بنگارند در ميانه نه
  .را

. ن که بوالمجدم بگريستم به های هایپس م.    دست من بگرفت و جای جای آن زخم های به چرک نشسته ام بنمود
پس . م، همان گونه که يتيمان جزع کنند بر جنازه پدرا ديری سر بر شانه هم نهاده می گريستيتزيد نيز بگريست، و ما 

در آن نفس آخر به خونابه زخم و هم به خاک مرا سوگند داد تا اين قصه بگزارم به حقيقت، و به لعنت کرد هر ناسخی 
  .آن نقش و نعت آن سوار بنگارد، و از بهر جاه و مال حديث اين زيد فرو گذاردرا که صفت 

ن منشآت و مسالک و و سير سلطانی و آ به هيچ رساله ديگر اندر نيست و در تواريخ ايام    راقم گويد، اين قصه زيد
ز نشستن بر اسبی کهر و سفرنامه ها که گفتيم همه صفت امير شرف الدين محمود است و وصف آن دليری که او کرد ا

  .اما در حواشی کتب ابدال عصر از اين شطحيات که بوالمجد به نقل از زيد گفته است بسيار است. در آمدن به شهر
اما آن نقش اگر بر ستون راست . من بنده اين تاخت و تازها پيش از وقت به فراست ديده بودم:"    پس بوالمجد گويد

 خواهد بود که آن مردان گرد کار از لونی ديگر. ، هيچ سود ندارد که بدين دور که بيايدباب الشرق آويخته باشد يا نه
 بر سوار آويخته چون چشم فرو بستند خود ديدند بالاپوشی منقش به رشحات خون بر دوش، و بادپايی به زير کرده
ه ها و پردگی و تخت روان پاک و هر زن اگر شمسيه يا نه چون وقت در رسد گيسوان خم اندر خم ببرد و آن پرد. پای

بسوزد، پس اگر بر دار کنند به تهمت جادو، يا دست ها ببرند به عقوبت اين وجيزه که می نويسم خود دانند که من به 
  ."رويا ديدم خوابی صعب تر از آن خواب که حاجب درگاه تعبيرش ديده بود

. بدين دور که تو می نويسی کار يک رويه نيست:" گفت ه   پس سخنی بياورد کاتبان را به نقل از پيرش آن زيد غلام ک
بگويی حق اين است و باطل آن، پس بنگر تا دنيا پرستان و دين فروشانت راه نزنند که تو خود دوبار سوار ديده ای و 

  .اسب
  .م   تعبير اين سخن او آن سوار مرده بود بر آن اسب و دو ديگر خود آشکار است که سوار که بود و اسب کدا

   راقم گويد، اين بود قصه بوالمجد، مترسلان خود دانند که اين قصه چگونه بايد نوشت، که آن مترسلان و کاتبان 
بل خويش ساخته بودند درباره صاحب نقش و امير شرف الدين گرفتارند که ما يشين به عقوبت آن واقعات که از قپ

 و مرا بی پرده به ديدار آمد، روح می فروشد اب برانداختو آن که گويد حج. دانيم که حق همه حجاب در حجاب است
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و بر ستون راست هر باب الشرق که هست اگر آن نقش آويخته . به خروار، که آن چه اوست بی حجاب خود نيست
 آن که اوست که هر جنس دجال که بر اسب بنشيند و راه بنمايد از راه نشوند بهباشد يا نه، عامه مردمان راست تا 

 خالق بر خلق حلال کرده است و غلامی زيد و خاتونی شمسيه و خواجگی بوالمجدانه بستاند که در حديث هست نعمت
و . که دجال گويد، خدايم و نيست؛ گويد، رسولم از خالق بر خلق و نيست؛ گويد، دليلم مخلوق را به بهشت و نيست

  .اوست کذاب و اوست غول
و نيز گفته اند چون . و حاجت از ميان برخاسته باشد. هيچ حال بی برگی نباشد   و نشان آن دور آن که هيچ کس را به 

و هم . هيچ کس را بر کس سروری نباشد، بند و رجم و قطع يد و قصاص به رسائل شيخان و واعظان بيابند و بس
ندن داند و آورده اند به کتب ملاحم که مرادی و مريدی برافتد و جهل مرادف عنقا و سمندر شود که هر کس خوا

و هر چه از اين نوع فريضه که ملکه شود، و سماع را منکر ندارند و آدمی به مثل .  و شاعرینبشتن، و نقش کردن
  .صاحب نقش شود و او در هر گونه زيد بکارد و بدرود و آهن تفته کند

 جنت هست از درختان و    و اما اين حديث آن دور بسيار است و هيچ آدمی نديده است، و اين همه حديث که در باب
 حور و غلمان به مثل کوزه ای است از آن دريا که آب های روان و چشمه های جوشان و هم آن قصه های مرغان و

  .قلم اين جا بر خود بشکافد و هر ناطق صامت شود: پس چه عجب که گفته اند. هست
جانب رود هيچ باک ندارد که در بند می کنند و يا آدمی به حقيقت در آن دور آدمی بود و آن که بدان :    اما راقم گويد

  .می سوزانند، چنان که با زيد کردند و يا با آن دبير، ابو محمد بن علی بن ابوالقاسم وراق
  
  

  1358  تا1354
  
  
  

  .   شده اين کتاب در سايت بنياد گلشيری قرار داده خواهد شدحبه اطلاع خوانندگان می رساند که به زودی نسخه تصحي
 amir_ezati@yahoo.comامير عزتی : ايپ و آماده سازی برای انتشار در اينترنتت

  

  


